
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آنجا آه    
توان يافت خدا را مى      

  
  
  
  
  

 عبدالعظيم صاعدى    
  
  
  
  
  

 مقدمه 
  
  

 .عبدالعظيم صاعدى چهره اى آشنا در ميان اهل فرهنگ و ادب است 
نو و نوشته هايى آارنامه فرهنگى او در دو دهه اخير علاوه بر نشر آثار بزرگان عرفان، سروده هايى متنوع و     

 .آوتاه و بلند را در خود ثبت آرده است
تكلف و صميمى است و روح مواج شاعرانه او مضامين انسانى و دينى را بمانند گوهر و  شعر نوى او بى    

سپرد مرواريد سخاوتمندانه به دست خواننده مى . 
شسته و از آثار بجا مانده آن روزگار او صاعدى در پيش از پيروزى انقلاب اسلامى نيز نوشتن را به تجربه ن    

روى نسل جوان انديشناك بوده و دغدغه دستگيرى و راهنمايى از آنان وجودش را  آيد آه از آغاز از بيراهه بر مى
 .تسخير آرده بود و اين حس در او تازه نيست

    » لك قصه به پايمردى  پله پله تا جوان سا. قصه اى سالكانه براى ملاقات خداست« توان يافت آنجا آه خدا را مى
هيچ مخاطره اى از جاده شريعت به سوى حقيقت راهبرى  سپارد و شيخ طريقت جوان را بى ملاقات خدا راه مى

يابد آند و جان عطشان جوان به زلال ذات نماز آرامش مى مى . 
 

ريم، شايد در زمره اولين داستانهاى اگر بتوانيم بر حقيقت آلمات جارى و جمع آمده در اين آتاب نام داستان بگذا    
اما آنچه ما را بر آن داشت تا نسبت به تجديد چاپ . بلند مذهبى در دهه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى جاى بگيرد

آن همت گماريم پرداخت صميمى، واقع گرايانه و بدور از شعار صاعدى نسبت به ماجراى جستجوگرايانه جوان و 
تواند پرفايده باشد عالم دينى است آه امروز نيز مىهاى مشفقانه  راهنمايى . 

آرزوى ما آمال روحى انسانها در معبر فرهنگ وحى، و تلاش ما اشاعه چنين فرهنگى در شاآله ى هنرهاى     
 .انسان ساز است
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نشستند، بيرون  قصد مصافحه در برابرش  مىريا دست خود را از دست مراجعينى آه به  شيخ با زحمت و بى    
شد آشيد و به هنگام انجام اين آار در پيشانى بلند و درخشانش چينهاى موازى و ريزى ظاهر مى مى . 

 » گفت، دريايى ازانس و عاطفه  در اين آلام شيخ آه در جواب خداحافظى يك يك نمازگزاران مى: «امان االله فى
زد موج مى . 

دن مصافحه آنندگان و خلوت شدن اطراف شيخ، جوانى باريك اندام و شيك پوش آه در خلوت پس از متفرق ش    
آن سوى شبستان مترصد يافتن چنين فرصتى بود، به تندى و چابكى، نزديك محراب، به آنار شيخ خزيد و با 

ابى رنگ شيخ نگرد، نگاهى به چهره عارفانه و مهت احساس امنى مقدس، آنچنانكه به پدرى شريف و دلسوز مى
  :انداخته، بدون مقدمه و سريع گفت

    » را بايد در مظاهرش جست و جو آرد« او . 
را نديده و نخواهد ديد« او»هيچ آس      . 
    » از تصور ذهنى ما خارج است« او . 

موجب هلاآت و گمراهى است« او»تفكر در ذات      ! 
د؟شما غير از اين پاسخها در جواب سؤالم پاسخى داري     « 

آميز و نافذش با اين جمله توأم بود شيخ لحظه اى در سكوت او را نگريست، نگاه پرسش     : 
    » خواهى؟ چه مى « 



 .شيخ اين دو آلمه را به نرمى و با لطفى خاص ادا آرد و آهنگ صدايش سينه جوان را از گرمى اميد لرزاند    
از ماهها دقت و ملاحظه در حالات و افكار وى با او به جوان آه با شنيدن چندين وعظ و خطابه از شيخ، پس     

همان آيميايى . در پى حقيقت و آرامش به اينجا آمده ام»: گفت وگو نشسته بود، سر به زير انداخت و عاجزانه گفت
آه از هر آس جوياى آن شده ام، پس از لبخندى بزرگ منشانه و پر آنايه، در پاسخم به حاشيه پرداخته و سرانجام 

به غرور و خودپسندى محكومم آرده است، حتى برخى از هم لباسان شما اين سؤال رانوعى اهانت به ساحت 
والاى خود دانسته و با آزردگى، از دريچه نصيحت و خيرخواهى از آنجكاوى در اين مورد مرا منع آرده اند، ولى 

 من يقين دارم، يقين دارم آه خدا، چون - آنم من بخوبى بوى نقص و نارسايى را از تمام پاسخهايشان استشمام مى
من براى معالجه و بهبود چشمم به اينجا آمده . خداست، ديدنى است و اگر عيبى هست، از آوچكى چشمهاى ماست

عشق به داشتن چشمهايى چون . عشق به داشتن چشمهايى بزرگ و بزرگ بين، مرا به اينجا آشانده است. ام
  .»چشمهاى شما

هى عميق و عاشقانه ، همچنان سراپا گوش بود و جوان آه بر اثر اين توجه صدايش رفته رفته از شيخ با توج    
به هر حال اين گمگشته اى است آه در جست وجوى آن با پاهاى درد آشيده به بسيار »: افتاد، گفت لرزش مى

شمارى با  تهاى بىساع. شهرهاى دور و نزديك و آشورهاى آوچك و بزرگ بار سفر بسته، چيزها خوانده ام
اما هنوز جز . درماندگى و تشويش در خود فرو رفته و از بسيارى افراد به ظاهر آگاه و مطلع خواستارش شده ام

 .همان چند جمله معمولى آه در ابتداى سخنم شنيديد، چيزى نيافته ام
 جز مشتى پاسخهاى عذاب آور و بله، آنچه از اين گذرگه، يعنى از بيابان پر سنگلاخ جست وجو ، به دستم آمده،    

 .توخالى، چيزى نيست
آشد پاسخهايى، آه روح رهايى پسند را به گنداب بن بست مى     . 

 .پاسخهايى آه هر آدام براى پرنده عرش آساى روح، يك قفس است    
 .پاسخهايى پوچ و آاملاً تهى    

تدانم آه خدا چون خداست ، ديدنى اس دانم، مى چرا آه من مى     .« 
گفت و صداى محزونش آه به گوش شيخ آميخته با دردى راستين و آشنا بود، در محراب  جوان همچنان مى    

انداخت منقش و فيروزه اى رنگ مسجد طنين مى : 
    » اندوخته هاى ذهنى من آه حاصل سالها مطالعه و نتيجه هزارها ساعت تفكر و تنهايى است ، هرگز به ! ببينيد

دانم آه جهان آفرينش به گونه اى خلق شده آه هر چيزى به  من مى. دهند  انكار وجود خالق را نمىمن اجازه نفى و
ترين شكل، درست در جاى خود قرار دارد و واقعاً معتقدم آه اين همه نظام حيرت آور مولود  ترين و ظريف دقيق

نى مرموز و مخصوص در گردش است دانم آه نظام عالم بر مدار قواني تصادف يا طبيعت و ماده نيست، زيرا مى
آند آه عقل را حتى مبهوت و ديوانه مى . 

دانم آه يك ذره آوچك در اين عالم، آاملاً به اندازه منظومه اى عظيم و شگرف، جاندار و جامع است و اينها  مى    
 .نه آنكه گفته من، آه حاصل تجربه و علوم مترقى امروزى است

امابا اين همه، تمام ! دانم ز ديگر از عالم آفرينش را آه زبان علم بدان گوياست ، مىبله من اينها و صدها اعجا    
نه اطمينان و آرامشم را. آند اين دانسته ها فقط حيرت و خشمم را اضافه مى .« 

داد و جوان با همان لحن بى ريا  شيخ ساآت و فكور به چرخاندن انگشتر عقيق آوچكش به دور انگشت ادامه مى    
آرد يرت آلود اضافه مىو ح : 

    »  وقتى -نگرم  شماره را در صحنه گسترده و لاجوردى رنگ آسمان مى وقتى شب هنگام، ستارگان زرين و بى
رسد و گلها و   هنگامى آه بهار مى-شود  آه در جذبه رنگ يك سيب و يا يك گيلاس دستم به دهان نرسيده خشك مى

بينم آه چون قطره اشكى خونين از   وقتى خورشيد را مى-بينم  يز مىگياهان را آن طور شور آفرين و طرب انگ
چكد و يا چون ياقوتى برّاق در درياى غروب، آرام آرام غوطه خورده، غرق  چشم آسمان سحر به دامن صبح مى

شا  و زمانى آه يغماى پائيز، اين فصل عريانى و اندوه را تما-رسد   وقتى تابستان سوزان و ملتهب مى-شود  مى
آشد  آند و مخملى نرم و سفيد به اندام آوهها مى  آن هنگام آه پولكهاى سفيد برف، درختان را بلور آجين مى-آنم  مى

 پيوسته در فكر -آنم   و هر لحظه و آنى آه به حرآت درونى و سير تكاملى و پوشيده از چشم موجودات تعمق مى-
آورش آارگردان تمامى اين دگرگونى هاستآن دستى هستم آه با توانايى خارق العاده و شگفت  . 

 آن زمان آه تنفس زمين و هوا -دهم  وقتى آه زمزمه آرام بخش چمنزارها و هلهله رويايى پرندگان را گوش مى    
 از انبوه اين -گيرم   هنگامى آه آوازهاى غمناك و شادمانه درختان سر به هم آورده را در گوش مى-شنوم  را مى

شنوم آه نوازنده تمامى اين آهنگهاست گير وجودى را مى ودانه و سرود پر طنين و پىصداها، نغمه جا ! 



 آن گاه آه به شكوه و ارتفاع آوهها -آنم  وقتى آه به ساختمان عظيم و اعجاب آور يك سلول و يا يك اتم توجه مى    
ورد اين دو آه نور است و  وقتى آه به گردش منظم روز و شب و ره آ-انديشم  و عظمت و عمق اقيانوسها مى

 -آند   و هنگامى آه آيفيت عجيب و حيرت انگيز اعضاى بدنم مرا وادار به تفكر و تعمق مى-آنم  ظلمت، فكر مى
يابم آه انكار وجودش نه تنها امرى ابلهانه و عبث، بلكه اسارتى  نيازى مى تمامى اينها را دال بر قدرت صانع بى

بست دائم است در نكبت بن .« 
گرفت با مكثهاى آوتاهى  سخنان جوان آه از فطرتى سخت آوش و جوينده و روحى بكر و نيالوده سرچشمه مى    

داد شد و سپس آرامتر و با آهنگى گرفته ادامه مى قطع مى : 
    » آند آه با ما گفت وگو مى« اوست»دانم آه در روشنايى روز و تيرگى شب،  من خوب مى . 

گويد آه با ما سخن مى« اوست» يا تولد پرنده اى آوچك، در روييدن علفى هرزه و     . 
زند آه با ما حرف مى« اوست»در حرآت دانه تا شكوفه و شكوفه تا نارنجستان،      . 

سازد آه ما را مخاطب مى« اوست»در وزش ملايم نسيم و سير بى صداى ابرها،      . 
ت قدرتمند و هنرآفرين را آه اين چنين هنرنمايى توان وجود لطيف و عظمت اين دس نمى! هرگز!  هرگز-نه     

آند، منكر بود آرده و مى .« 
جوان جملات آخر را با صراحتى آامل ادا نمود و سپس با لحنى ملتمسانه و صدايى بلندتر از پيش در دنباله     

 :آلام خود افزود
    » آيست؟« او»دهم آه به من بگوييد  اما شما را به همان خدا سوگند مى  

را يافت؟« او»توان  در آجا مى      
توان لمس و ادراآش نمود؟ چگونه مى      

    » را جز در مظاهرش آجا بايد جست و جو آرد؟« او  
در تماس و رابطه بود؟« او»چرا نبايد با ذرات جسم و جان با      « 

 متوجه جوان، اما روح چشم و گوشش. خطوطى حاآى از تجسس، چهره منور و عارفانه شيخ را درهم برده بود    
رسيد آه در درياى ضمير خويش به جست و جوى جوابى  طور به نظر مى آن. و فكرش در ديارى ديگر مشغول بود

 .روشن و ارزشمند است، روشن و ارزشمند، چون مطلوب و گمگشته مصاحب جوان و تازه اش
ى آينه مانند شيخ بنگرد، در تمام صحن جوان وقتى آه از سخن باز ماند تا اثر پرسشهاى خويش را در سيما    

نمود و در گوشه شبستان به سجده اى طولانى رفته  مسجد جز شيخ و پيرمردى آه موهاى پشت سرش نقره اى مى
 .بود، آسى را نديد

انعكاس نور رنگين چراغ هايى آه به ستون هاى آجرى و متعدد شبستان نصب شده بود، همراه با سكوتى روح     
آورد رى قدوسى به صحن شبستان بخشيده بود آه آسمان سحر و صفاى ملكوت را به خاطر مىپرور، وقا . 

آشيد تا برخيزد، با چشمانى آه چون روحش آرام و آگاه بود، نگاهى  شيخ در حالى آه عباى خود را به شانه مى    
 : چنين زمزمه آرداميد آفرين و اطمينان بخش به جوان افكند و با صدايى صاف و رسا از سويداى دل،

 گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد ناپديد 
 هيچ راهى نيست آانرا نيست پايان، غم مخور    

جوان همراه شيخ با خستگى و رخوتى سعادت بار از آنار محراب برخاست و با نفسى سينه را از هواى     
 بود و جوان اين شميم غيبى را با بند انگيز سخن شيخ، فضاى محراب را معطر آرده رايحه فرح. محراب انباشت

نگريست، لبخندى رضايت  همچنانكه به انحناى آاشيكارى شده و شفاف محراب مى. آرد بند وجود خود احساس مى
 :آميز و زود گذر بر لب آورد و در دل گفت

    » و آغاز آرامشها... پايان پرسش ها و پويه ها  . 
يدپس سرانجام به پايان راه خواهم رس     .« 

 : شيخ به طرف جوان آه هنوز مست از اثر نويدش در تفكر بود، رو نمود و گفت-نزديك آفشكن     
    » او» فقط -« اوست»پايان هر راهى،  «. 

شود منتهى مى« او» فقط به -تمامى راهها به يك جا      . 
 .به آن آه راه آفرين و ره گشاست    

تبه آن آه وجودش رمز و راز رهايى اس     . 
 ».رهايى از تمام اسارتها    

 آنچنان بلند و با اراده گفت آه انعكاس آهنگش چون صدايى آه در آوهسار پيچد، در -اين جملات را شيخ     
 .فضاى پر حشمت و روحانى شبستان شنيده شد



تا در خم قدر در او نگريست  رفت، جوان آن وقتى در تيرگى شب، شيخ از آنار پياده رو به سوى خانه مى    
 .خيابان از نظرش ناپديد شد

اما آتشى آه با سخن خويش در قلب ناآرام جوان افكنده بود، رفته رفته در وجودش شعله ور ... شيخ رفته بود    
آتشى آه حتى تندبادهاى شبانه پاييزى نيز با آن همه سردى و شدت، قادر به خاموشى اش نبود. شد مى . 

گداخت و سرگشته به  آرد، مى ه شاخه هاى درختان تنومند خيابان را خم و راست مىجوان در زير آن تندباد آ    
هيجانى آه از يافتن شيئى گرانبها و . آرد در خود نوعى هيجان و گرمى احساس مى. رفت سوى منزل مى

گفت متبسم و انديشناك با خود مى. دهد غيرمنتظره انسان را دست مى : 
    » تابى در جست و جويش بودم ه را سالها با تلاش و بىسرانجام يافتم، يافتم آنچ . 

آرى من بزودى خواهم توانست آن دست، همان دست جهان آراى هنرآفرين را ببينم و از نزديك سلام و بوسه     
 .نثارش آنم

پايان خويش هستى را بنا نهاد همان آفريننده حكيمى را آه با قدرت بى. من خدا را خواهم يافت     . 
 تو را با تمام شكوه و عظمتت نايافته و آورآورانه -اى خداى بزرگ ازين پس مجبور نخواهم بود آه تو را ... آه    

 »...عبادت آنم
تجسم آينده، حالتى فاتحانه به چهره، و رنگى وجدآميز به حرآات جوان بخشيده بود و او با شوقى بيش از حد     

داد ن مىانديشيد و مسرورانه به افكار خويش ميدا مى : 
 .آرى، من با آمك شيخ تو را خواهم يافت و از نزديك، خيلى نزديك با تو سخن خواهم گفت«    

توان زمزمه آرد سخنانى آه تنها در گوش تو مى     . 
توان به نجوا نشست سخنانى آه آنها را تنها با تو مى     . 

ين فاصله را از ميان خواهم برد و به تو نزديك گشته، من ا!  ولى ما از تو دوريم-گفت آه تو با ما  مگر شيخ نمى    
مشتاق، چون قطره اى خود را در . خاآسار در برابرت، براى خلق اين همه مواهب و نعم تشكر خواهم آرد
و تو مرا بدانجا ... همه چيز را جز تو . اقيانوس بيكران هستى ات افكنده و همه چيز را جز تو از ياد خواهم برد

آه در خلوت حريم نورانى اش جز حقيقت و تشرّف چيزى نيستخواهى برد  . 
 .بدانجا آه فرشتگان پاك در حكومت و خدمت روحهاى بزرگند    

و در بطن باورها و يقين ها... جايى در فراسوى شكها و ترديدها     . 
 . و ثقل و سنگينى مكان محسوس و مطرح نيست-به جايى آه گذشت زمان     

يان امواج زلال تجلى در م-آنجا      ! 
 .به آنجا آه همه چيز به وضوح، روشن است و پرده و حجابى در ميان نيست    

 ». و در بلاد توحيد و يگانگى-آنجا در ديار جاودانگى و خلود     
در تاريكى اتاق خواست تا با زدن آليد، چراغ .  به خانه رسيد-غوطه ور در اين افكارو شوريده از سخن شيخ     

ا روشن آند، اما خيلى زود تغيير رأى داد و با خود انديشيد آهر : 
    » نيست؟ پس در تاريكى « او»مگر تاريكى نيز چون روشنايى نشانى از . تاريكى جاى بهترى براى تفكر است

توان او را جست و جو آرد هم مى . 
 . روشن آرده بودمهتاب شيرگون و آم رنگى از پنجره مشرف به حياط، گوشه اى از اتاق را    

 .جوان در ميان گلهاى مهتاب اندود قالى به زمين نشسته، معصومانه زانوها را در بغل گرفت و سر بر آنها نهاد    
 ميدان -آنگاه همچون شبهاى پيش لشكر سؤالات هميشگى . لحظه اى در تاريكى زاويه اتاق خيره و خيره تر شد    

، دوباره خود را به دست انديشه هاى گوناگون گذشته سپردوجودش را محاصره آردند و او بى دفاع : 
 خدايا آيستى؟ چيستى؟    

 تو را در آجا بايد يافت؟    
توان تو را ديد و آرام گرفت؟ چگونه مى      

 .اى آفريننده تمامى زيباييها    
 .اى تمامى خوبيها    

 .اى آرايشگر هستى آفرين    
اى همه هستى... همه هستى از تو و اى . اى صانع قادر و توانا     ! 

 تو را منهاى هر چيز - تو را منهاى مظاهر بسيار و پديده هاى گوناگونت -تنها تو را ! خواهم من تو را مى    
 .ديگر، جز تو



آرد و چون هر شب   جوان اين جملات را با لحنى صادقانه و اندوه بار تكرار مى-در سياهى و سكوت اتاق     
تابش روان بود جوشان اشك از چشمان درشت و بىچشمه هاى  . 

دانه هاى اشكى آه شورى آن را بخوبى . درخشيد برق مخصوصى از بلور دانه هاى اشكش در تاريكى اتاق مى    
جوشيد و نشانگر عشق واقعى و آتش درون او  اشكى آه از اعماق دلش مى. آرد ميان لبهاى خشكش احساس مى

آرد گداخت و ذوب مى  وى را مىآتشى آه سالها بود. بود . 
رسيد آه هر يك از  به نظرش مى. نگريست آه در تاريكى اتاق محو بودند با چشمانى خونبار به اثاث اتاق مى    

آنند و قهرمانان تمام آن آتابهايى آه در آتابدان ته  وسايل اتاق جدا جدا از وجود صانع خود در گوشش زمزمه مى
رده قرون و امواج متلاطم زمان بيرون آمده و گرداگردش در تاريكى اجتماع آرده انداتاق جا داشتند از پس پ . 

يافت خود را در دنيايى از صداها و زمزمه ها مى     . 
: اما در حقيقت يكسان و يكزبان، يكزبان در معرفى وجود خالق خويش آه. صداهايى خيلى دور و خيلى نزديك    

و صانع، تصورى غير ممكن و باطل استبارى، تصور وجود ما بدون خالق  . 
 گرانبار از افكار و مجهولات بسيار، همچون شبهاى پيش در ميان اشك و اندوه، و حيرت و -حدود نيمه شب     

ليكن با اميدى نو. شيفتگى به خواب رفت . 
 .اميدى آه جوابهاى عارفانه و لبخند آرام بخش شيخ نصيبش آرده بود    
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همان لبخندى آه نويد . ديد  شيخ را با همان لبخند ملكوتى و اطمينان بخش در برابر خود مى-جوان سراسر روز     
آفريد داد و جذبه مى مى . 

 .لبخندى آه تا آنون نظيرش را بر هيچ چهره اى نديده بود    
گفت با خود مى     :  

    » اين لبخندى است .  رازى شيرازه سوز و بهشتى- رازى جانخواه -براستى آه در اين لبخند رازى نهفته است 
همان اآسيرى . شود قلبى آه رمز اآسير آرامش و ايقان در آن يافت مى. آه از قلبى روشن و آگاه سرچشمه گرفته

 آه سالهاست براى يافتنش دهليز انديشه بسيارى از آيمياگران روح را جست و جو آرده و در تكاپوى آن ملامتها
 .شنيده و رنجها برده ام

 به راستى شيخ چطور و چگونه فرمول اين اآسير را به دست آورده؟    
آيا در پناه زهد و رياضت، روحش صيقلى گشته و اينچنين آرام گرفته و يا در سايه علم و فلسفه ضميرش آگاه و     

 اين طور مطمئن گشته است؟
ر مكتب عشق و عرفان تحصيل نكرده؟به راستى آيا اين آرامش و اطمينان را د      

اين معمايى بود آه تمام لحظه هاى روز، جوان را در خود آشيده و سرانجام شب هنگام، وى را به خلوت     
 .شبستان در آنار محراب و شيخ آشاند

 از آرياس درِ سبز رنگ و سنگين شبستان، با ناله اى آه از شكستن ترآه اى پديد آيد، بر پاشنه چرخيد و جوان    
جز لاله هاى دو سوى محراب و چلچراغ بلورين و آوچك سقفش . در، چون شبحى سبكخيز به داخل شبستان پا نهاد

بخشيد، ساير چراغهاى شبستان خاموش بود آه نور عسلى آن جلايى آسمانى به فضاى محراب مى . 
نمود ى و شفاف تر مىآاشيهاى رنگارنگ و پر نقش و نگار محراب در زير انوار چلچراغ متجل     . 

.  در آنار محراب تشكيل شده بود، در سايه روشن شبستان لطف مخصوصى داشت-تابلويى آه از نشستن شيخ     
سوزد پروا و عاشقانه مى مانست آه آنار محراب بى شيخ با آن چهره منور، درست شمعى را مى . 



پهن نبود، با فشار مختصرى تا نزديك محراب زير گلبوته نرم قاليهاى تازه اى آه شب پيش بر سطح شبستان     
 .پاى جوان له شد و شيخ پس از جواب سلامش وى را با اشاره دست آنار خود نشاند

شد، به گوشه اى از شبستان  پرتويى خفيف از پشت در آهنى و بى شيشه مقبره اى آه به صحن شبستان باز مى    
بخشيد تابيد و به آنجا روشنايى مى مى . 

 .مردى چاق و خاآسترى موى، سر به زير در ميان آن روشنايى به گفتن ذآر مشغول بود    
چرخاند، پاك و تميز  مهر آوچكى آه در برابرش روى زمين قرار داشت و تسبيحى آه آرام آرام گرد انگشت مى    

 به محراب نزديك شد، به هنگام رفتن وقتى براى نهادن مهر و تسبيح به داخل مهردان. و هر دو از يك جنس بود
ديد سيماى خورشيدوار شيخ با آن  جوان سايه مهر را آاملاً در پيشانى برآمده و گوشت آلودش ديد و از اين آه مى

 .همه حسن و ملاحت، مرد چاقِ پينه در پيشانى را حتى به اندازه سلامى جذب و جلب نكرده، سراپا تعجب بود
يف قرآن در جلدهاى صاف و پارچه اى آنار منبر به روى هم ديده بجز رحلهاى چوبى و سبز رنگ، دو رد    

شد مى . 
 يكى از قرآنها را برداشت، با ادب آن را بوسيد و با احترامى خاص از جلدش -شيخ از زير عبا دست پيش برد     

 .خارج نمود و آن را در مقابل خود به روى رحلى گشود
 نگاه از قرآن برگرفت و -آن گاه .  اشتغال داشت، در سكوت گذشتلحظاتى آه شيخ به ورق زدن و مرور قرآن    

جوان معنى آن نگاه نافذ و بس گويا را زود دريافته بود. آميز مصاحب تازه خود خيره شد به چشمان پرسش . 
 بدو جويد از زبان قرآن شيخ به او گفته بود آه خوب گوش فرا دهد تا آنچه را آه سالهاست با اشتياق و مشقت مى    

 .ارزانى آند
شدند، آماده عطا و دريافت هر دو آماده مى     . 

 با نگاهى ژرف آيات را -نگريست و آن پير روشندل   با نگاهى ثابت به شيخ مى-جوان بدون آوچكترين حرآت     
دايى  ص-ناگاه در ميان سكوتى آنچنان . سكوتى دلپذير و روحانى در فضاى شبستان دامن گسترده بود. آاويد مى

ملايم و مطبوع، نخست در فضاى محراب و بتدريج با آهنگى رساتر و عميق، در زير سقف مرتفع شبستان طنين 
 هر يك چون گويى -آلمات . آشيد لرزاند و به آتش مى صدايى آه زير و بم آسمانى اش قلب و دل را مى. انداخت

آرد با عطر  آياتى آه شيخ تلاوت مى. اختس نشست و بيش از پيش ملتهبش مى آتشين بر قلب پر سوز جوان مى
پيچيد آه  مخصوصش، شبستان را به غرفه اى مينويى مبدل آرده، آنچنان سرشار از اخلاص و عظمت در فضا مى

به نظر جوان اين طور . ساخت دريد و حقيقت را بى پرده و آشكارا متجلى مى انعكاسش پرده وهم و خيال را مى
 دوباره در برگشت با مفهومى گيج آننده و -ج از حنجره شيخ و نفوذ به ذره ذره فضا رسيد آه آيات پس از خرو مى

نشستند نو به جان پر خروشش مى . 
گداخت سوخت و مى جوان همچون آسى آه به تبى ناگهانى مبتلا شده باشد، مى     . 

 آن داوود ديگر خارج خاست و به صورت آلام از دهان آيات با تمام ابعاد گسترده اش از روح شيخ برمى    
شد مى . 

آرد اشعه اى گدازنده و برّان از چشمانش ساطع شده آه با حرارت خارق العاده خود ديوارى  جوان احساس مى    
ريزد بلند و پولادين را از برابر ديدگانش ذوب آرده، فرو مى . 

آرد  آن سوى ديوار را براحتى مشاهده مى-در ميان دودى غليظ و تيره ... آه      . 
خواند و ديوارهاى آهنين را با آن همه قشر  شيخ همچنان با آن صوت و آهنگ ملكوتى آيات متعدد لقاءاللَّه را مى    

سيرى . آرد شكافت و جوان حيرت زده و مبهوت سير مى و ضخامت يكى پس از ديگرى از برابر ديدگان جوان مى
 .در ديارى ديگر

 . ديوارها و- مرزها -ديارى آن سوى خط ها     
 . در ديار يگانگى و وحدت، و لحظه هاى متعالى-آرد  آرى در ديارى ديگر سير مى    

 . در ديار عرفان-در ديارى مافوق واژه ها و لغت ها     
آرد آنجا سير مى     . 

 ديگر بر -نه . رود آرد آه در ميان پنجه اى باز و بزرگ به آرامى از سطح شبستان به بالا مى جوان احساس مى    
 .روى زمين قرار نداشت

 پرنده بى بال و پرى را آه تا چند لحظه پيش قدرت پاورچيدن نداشت با نيروى قرآنى و آيات لقاءاللَّه به -شيخ     
 .صورت شاهينى نيرومند و سبك سير به پرواز درآورده بود



 در فضا موج -نان با پژواآى بهشتى آيات همچ. شد سوخت و رفته رفته بى وزن و سبك مى جوان آرام آرام مى    
آسا در ديارى آن سوى مرزهاى آهنين، اشكال آفرينش را در مراتب مختلف  زد و جوان با بالهاى تازه و عرش مى

نمود ديد و همه چيز در چشمش واضح و روشن مى يك به يك مى . 
 . زيبندگى جامه هستى را بر قامت خداوندى-ديد  زيبندگى را مى    

را آه نقطه اى خالى براى عرض اندام ديگرى نگذاشته« او» سرشارى -ديد  ارى را مىسرش     . 
آرد آه سر تا پا  و قانع به اين تماشا، و دل را مشاهده مى« اوست»ديد آه از دور مبهوت تماشاى  عقل را مى    

ست«او»عشق، فانى در  . 
گرفت ش جان مىتر، بهشت در چشم ديد و در مرتبه پايين جوان آنچنان مى     . 

آرد و به گرد ستونهايى عظيم و مرمرين، ساقه هاى بلند و  در راهروهايى از نور، پرواز ملايك را مشاهده مى    
در لابلاى آن ستونها بخور عطرآگين . گرفت ظريف نيلوفرها را با آن برگهاى سبز و گلهاى آبى در نظر مى

آرد، و رديف درختهايى آه تورى از شكوفه هاى  استشمام مىشدند مشاهده و  والوانى را آه پخش و در هم مى
ديد ارغوانى به سر و بوته هاى سرخى از گلهاى زنبق به پا داشتند، به چشم مى . 

صدا در دامنه آن تپه هاى  حرآت دسته جمعى آن آهوان را با چشمهاى مخمور و برّاق و خيزهاى آوچك و بى    
آرد ىسبز و مخمل پوش، به خوبى مشاهده م . 

ديد آه بر اثر وزش نسيم، يكديگر را  در آنار آن تپّه هاى موّاج و در امتداد آن جاده هاى بى انتها سروها را مى    
گرفتند عاشقانه در آغوش مى . 

 همان نسيم ملايمى آه عطر گلهاى يخ را به همراه داشت و شاخه هاى سر سبز و برگشته در -آن نسيم را     
آن نور . شنيد آرد و شيرين زبانى پرندگان هزار گونه و ظريف بال را مى ند، بخوبى احساس مىلرزا نهرها را مى

جوشيد عظيم و خيره آننده را آه چون آلافهاى ابريشمى در هم شده به سويش مى . 
 لرزيد آن نهرهاى آوچك و بزرگ آه آبى همچون نقره مذاب در آنها روان، و در اطرافشان لاله هاى نورس مى    

و آن عود سوز بزرگ را آه بخارى نارنجى رنگ از دهانه مدور آن متصاعد بود و آودآان سپيد جامه سياه 
ديد و سير   همه و همه را مى-چشمى آه با گلاب پاشهاى زرين، هلهله آنان در اطراف عود سوز در گردش بودند 

خواند و صدايش چون   با اشك و آه مىآرد و شيخ همچنان غرق در ملكوت، آيات لقاى الهى در اين عالم را مى
لرزاند سرودى آه از آهكشانها به گوش رسد، پيكره محراب و ستونهاى شبستان را مى . 

    : » نگريد بى ستون برافراشت، آن گاه با آمال قدرت عرش را در  خداست آن ذات پاآى آه آسمان را چنانكه مى
 ساخت آه هر آدام در وقت خاص و مدار معين به گردش آيند خلقت بياراست و خورشيد و ماه را مسخر اراده خود

« لقاى پروردگار»باشد آه شما به .  امر عالم را با نظامى محكم و آيات قدرت را، با دلايلى مفصل، منظم ساخت-
 ».خود يقين آنيد

  
    » ناگهان آنها را فرا رسد را تكذيب آردند البته زيانكار شدند، پس آن گاه آه ساعت قيامت « لقاى خدا»آنان آه 
 -گويند واى بر ما آه آسايش و سعادت اين روز خود را از دست بداديم، پس بار گناهان خويش را بر پشت گيرند 

گيرند آرى بد بار گرانى به دوش مى .« 
    : »  در - بيشتر درنگ نكرده اند -روزى آه همه خلايق به عرصه محشر جمع آيند، گويا در دنيا ساعتى از روز 

را انكار آردند، بسيار زيانكارند و هرگز به سر « لقاى خدا» آن روز آنان آه -شناسند  آن روز يكديگر را آاملاًمى
يابند منزل سعادت راه نمى .« 

    : »  و براى - و براى تفصيل و بيان حكم هر چيز -پس آن گاه به موسى آتاب داديم براى تكميل هر نيكو آار 
ايمان آورند« لقاى خدا»د آه مردم به  باش-هدايت و رحمت  .« 

آيا در پيش خود تفكر نكردند آه خدا آسمانها و زمين و هر چه در بين آنهاست، همه را جز به حق و به وقت « :    
بكلى آافرند« لقاى خدا»آنند به  و حدّ معين نيافريده است و بسيارى از مردم چون فكر در حكمت خلقت نمى .« 

    : » اميد ندارند و به زندگى دنيا راضى و خشنودند و به آن دلبستگى و اطمينان دارند و «لقاى خدا» به آسانى آه
 ».آسانى آه از آيات ما غفلت دارند، اين آسان جايگاهشان به واسطه آنچه آسب آرده اند، آتش است

    : » گذاريم مىپس ما آسانى را آه اميد به ملاقات ما ندارند در طغيانشان فرورونده باقى  .« 
هر آس آه اميد به ملاقات پروردگارش دارد پس بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادت خدايش احدى را  ...« :    

 ».شريك قرار ندهد



هنگامى آه شيخ با ختم آخرين آيه از آيات صريح لقاى الهى در اين عالم از تلاوت بازماند، مؤدبانه قرآن را     
 روشن و مژگانى مرطوب و به هم چسبيده از اشك، نظرى به شنونده متحيّر خويش انداخت برهم نهاد و با چشمانى

 .و برق لبخندى قدوسى همراه با اين آلمات لبانش را از هم گشود
 »آجا بودى؟«    

 :جوان به خود آمد و لرزان گفت       
    »  . رفتن بود و راه- راه بود و - در نهايت اميدها در آنجا آه هر چه بود، راه بود -در اوج آرزوها 

 . همه رهايى بود و ذرّه اى به نكبت بن بست آلوده نبود-در آنجا آه همه     
آران بى. آران بودم  بى-آرانگى  در پيش خدا و فانى در آن بى. در پيش خدا بودم     .« 

و گو آردندآنشب ساعتها سر به زير در برابر هم نشستند و در سكوت دلپسند شبستان گفت      . 
نوشيد و آن ساقى معرفت سخاوتمندانه  جوان جام جانبخش سخنان شيخ را يكى پس از ديگرى با اشتياق مى    

آرد ظرف جانش را از پيمانه ديگرى لبريز مى . 
 در دل اين جهان بى پايان، آمالى بى انتها نهفته است آه خداوند انسان را براى دستيابى و يكى شدن با آن ...«    

 »آمال خلق آرده و به اين خاآدان نازل نموده
افزود گفت و عارفانه مى شيخ اينچنين مى     : 

    » چيزى، نيست« او»و جز « اوست» همه چيز از -آرى  . 
 ».فكر يافتن خوب گم آرده اى بى تابت آرده    

او»فقط . شد خلاصه مى« او»تمامى سخنان آن پير روشن روان در      «. 
شناسد هيچ ضمير ديگرى را نمى« او»نمود آه شيخ جز ضمير  مىآن طور      . 

آردند، جوان سر بلند آرد و نگاهى به فضاى اطراف خويش افكند، اندآى گوش فرا  وقتى شبستان را ترك مى    
 داد، آن گاه آشكارا شنيد و بخوبى ديد آه آيات تلاوت شده شيخ، چون گلبرگهاى با طراوت و معطّر بهارى به دست

نسيم حقيقت در گوشه و آنار فضاى بالاى شبستان مواج و رقصانند و فرشتگان آوچك و سپيد بالى را ديد آه در 
آشند زير سقف شبستان آن گلبرگها را گرفته، متبسم و هلهله آنان، بال مى . 

 از حياط مسجد جدا به تندى از پلكانى آه شبستان را. وقتى جوان از سكر اين صحنه به خود آمد، شيخ آنجا نبود    
چشمها را تنگ و تنگ تر آرد و بر نوك انگشتان پا قد آشيد. آرد بالا رفته، به ميان پياده رو دويد مى . 

شد خيابان خواب و خلوت بود و جز سپيدى محو عمامه محكم و آوچك شيخ چيزى در تاريكى پياده رو ديده نمى     . 
 .جوان برگشت و راه خانه پيش گرفت    

دستها را در جيب برد و زير لب فاتحانه زمزمه آرد. وزيد وز سردى مىس     : 
    »  . آرامش در پناه ايمان-آرامش 
 .ايمان به خدايى آه ديدنى است    

خواند خدايى آه خود ما را در اين عالم به لقاى خويش مى     . 
باشد خدايى آه ملاقاتش را هيچ شرطى جز عمل صالح نمى     . 

ستى آن عمل صالح آدام است؟اما برا      
در اين عالم است؟« او»آدامين عمل، شرط ديدار و ملاقات       

. آه، آه، اى قرآن، اى گنجينه ناشناخته و اسرارآميز، در دل تو، براستى آه حقيقتى لطيف و عاشقانه نهان است    
 »حقيقتى آشكار و انكار ناپذير
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نباشته از شلوغكارى و سر و صداى گنجشكهايى بود آه لابلاى درختهاى پير و پر غبار اين سو فضاى آوچه ا    
جهيدند و آن سو مى . 

لرزيد شكافت و در دل آب مى شعاع طلايى آفتاب، سطح نازك و شفاف آب جوى را مى     . 
رفته بودند، با انگشت يكى از دو پسر بچه ارمنى آه در وسط آوچه سگ خود را با توپ بزرگى به بازى گ    
 :نازآش در آوچك و آبى رنگى را آه در آخر آن آوچه خلوت و خاآى قرار داشت، به جوان نشان داد و گفت

    » بالاى آن است« اللَّه بسم»آنجاست، همان درى آه  .« 
دام او را آسى آه در خانه را به روى جوان گشود، پسرك سياه چشم و لاغرى بود آه قباى سياهش آشيدگى ان    

شود، چون رشته  تارهاى نرم و نازآى آه معمولاً در اولين سالهاى بلوغ در چهره نمودار مى. آرد بيشتر نمايان مى
 .هاى ابريشم سياه در صورت گرد و سفيدش دويده بود

شد به  ىپس از سلام با اشاره دست پله هاى آجرى و نمورى را آه با پيچ ملايمى به طبقه دوم ساختمان متصل م    
 .تازه وارد نشان داد، سپس به چالاآى جلو دويد تا در رفتن به اتاق هدايتش آند

شد، ميله هاى گرد گرفته اش حاآى از آن بود آه پرنده خوشنواى  قفسى بزرگ و فلزى به ديوار راهرو ديده مى    
 .آن سالهاست رها شده، شايد همان زمانى آه شيخ از قفس تن خويش رها گشته بود

روبروى اين قفس، به ديوار ديگر راهرو تابلو تقريباً بزرگى نصب شده بود آه نام پنج تن با خطى خوانا و چشم     
شد معلوم بود طلبه اى  از چمدان سفرى و غبار آلودى آه در حاشيه بى فرش اتاق ديده مى. نواز در آن جاى داشت

ايى يكنواخت به خواب رفته، مهمان استآه عبا و عمامه خود را بر آرسى نهاده و با نفس خوابه . 
آمد از فاصله تيرهاى چوبى سقف، لوزى هاى حصيرى، زرد و برّاق به چشم مى     . 

 در بالاى آرسى آويخته بود، پر ترك و به جاى حباب، شيشه پاآيزه و مدورى بر -سيم بلند لامپى آه از سقف     
شد گرد لامپ ديده مى . 

 دختر بچه اى در ميان چادرى سرمه اى و گلدار با دستهايى آوچك و آشيده از -ى آن طرف در بالاى آرس    
موهاى بور و بلندش بر صفحه دفتر . آرد حوصلگى تمرين خط درشت مى روى دفترى بزرگ و از هم پاشيده با بى

 پيدا بود آه از بخوبى. رها شده و ضخامت قلم نى در ميان لبها و انگشتان از مرآب سياهش فاصله ايجاد آرده بود
ادامه اين مأموريت ناگزير آنقدرها راضى نيست، چون دائماً نوك قلم را با لجاجتى آودآانه درون دوات سنگى و 

آرد آوچكى آه داخل نعلبكى روى تشتك نهاده بود، فرو برده، خارج مى . 
آمد در اتاق شنيده شد و پس  مىصداى منقطع قدمهاى شيخ آه در سكوت دهليز وار راهرو از طبقه پايين به بالا     

قبايى مناسب با فصل به تن داشت و . از لحظه اى با همان صورت تابنده و وقار دلپذير در آستانه در ظاهر گرديد
آهسته، آن طور آه مزاحم خواب مهمان نشده باشد، جوان را به اتاق ديگر . شالى نرم و سپيد به سر پيچيده بود

 .خواند
شيخ پس از ورود بلافاصله با گامهايى بلند عرض اتاق را طى آرد و پرده . اتاقى تاريك شدندبه اتفاق وارد     

 .ضخيم و حنايى رنگى را آه در جلوى دو پنجره بزرگ مشرف به حياط آويخته شده بود، به آنار آشيد
اق را آاملاً نور عسلى خورشيد از وراى شيشه هاى پاك و برّاق پنجره بر چهره هوشيار شيخ نشست و اط    

 .روشن و رنگين آرد
اتاق با آن قفسه هاى بلند و پر آتاب از آن اتاقهاى ساده و تميزى بود آه ميل تنفس هاى عميق را در آدمى زنده     

چند پتو با ملحفه هاى صاف و سفيد در طول و عرض اتاق به روى قالى پهن شده بود و روى آنها فاصله . آند مى
شد همرنگ پرده ها مشاهده مىبه فاصله مخده هايى  . 

آمد بر سر طاقچه گچكارى شده اتاق، جز گلاب پاشى نقره اى و عود سوزى سفالين چيزى به چشم نمى     . 
به زير طاقچه، آنار چند جاسيگارى ورشو، رحلى گشوده قرار داشت آه روى آن قرآنى قديمى با جلد چرمى     

شد ديده مى . 
ز و شكوهمند با سبكبارى بر يكى از مخده هاى آنار ديوار تكيه آرد و روبروى پنجره شيخ با لبخندى فرح انگي    

 .بر زمين نشست
نسيمى آرام چند گنجشك را به روى شاخه اى آه . ريخت دريغ به اتاق مى خورشيد نيزه هاى نوازشگر نور را بى    

داد خراشيد، تاب مى به پشت شيشه هاى پنجره مى . 
وقتى آه آن صافى . نشست، همچنان ادامه داشت  در دقايق اول برخورد، ميان آن دو مىسكوتى آه معمولاً    

صاحبدل نگاهش را از ساختمانهاى بلند و آوتاهى آه بعد از پس زدن پرده از پشت شيشه هاى پنجره نمايان شده 
كندبود باز گرفت، مستقيماً همان نگاه را به جوان آه در آنار او دو زانو نشسته بود اف . 



نگاهى آه تا اعماق روح جوان نفوذ آرد و جوان پنداشت آه شيخ براى افكندن . نگاهى ژرف و شكافنده بود    
نگريست، از همان جا گرمى و آمك گرفته و در انديشه معناى  چنين نگاهى، در همان چند لحظه آه به خورشيد مى

 :آن نگاه نافذ بود آه صدايى گرم و متين پرسيد
    » آيى؟ ا مىاز آج «  

 .همراه با اداى اين دو آلمه دوباره همان لبخند مجذوب آننده و سحرآفرين بر لبهاى شيخ شكوفا شد    
 :جوان در حال سكوت لحظه اى وى را نگريست و با آهنگى آرام و انباشته از عجز و صداقت گفت    

    » حقيقتى آه قلب ناآرامم را . به دنبال حقيقت. مده امدانم آه به دنبال خدا به اينجا آ اما خوبِ خوب مى! دانم نمى
حقيقتى آه ترديد را در من بكشد و از چنگال هولبارش . تسكين و فكر سرگشته و مشكوآم را، اطمينان بخشد

ام دهد خلاصى .« 
آوشيد لرزش صدايش را پنهان آند با شيفتگى افزود و در حالى آه مى      : 

    »  اين لبخند رضايت آميز و راستين، اين استغناى طبع عجيب، اين حرآات موقّر و اين چهره روشن و شادمانه،
آنند  نگاه بى اضطراب، اين عزت نفس و رهايى از خواست و خواهش، همه و همه اينها در شما حكايت از قلبى مى

 .آه در آن گنجى است و در آن گنج دو گوهر پر قدر و قيمت آرامش و اطمينان متجلى است
 بخوبى ميدانم آه از تلألؤ و پشتوانه آن گهرهاست آه وجودتان اينچنين وارسته و زندگى تان اين طور پر من    

 .بهره و پيامبرانه است
 ».من به گدايى اين گهرها به اينجا آمده ام    

سش آميز شيخ انگشت تفكر از پيشانى برجسته و بلند گرفت و خيره در چشمان جوان، با آهنگى محكم و لحنى پر    
 :گفت

    » اوست»دانى همه چيز در دست قدرت  مى «. 
    »  همان آه با رأى تابناك و قديمش شالوده جهان هستى را بنا نهاد و آن را با اين همه شگفتى و اسرار -« او

 .آميخته ساخت
ستى آه بر ذرات ه« اوست»آه جهان روشن شده و نيروى لايزال « اوست»دانى آه از پرتو وجود  مى    

 .حكمفرماست
آه به نيكوترين شكل بر احوال جهانيان جارى است، از اآرام و التفات بى « اوست»اراده راسخ و بى خلل     

آه موجب « اوست»پايان  آه آدمى به زيور قلب و دل آراسته و ممتاز گشته و پرتويى از عشق بى« اوست»نهايت 
 »روشنى دلها شده

شعف « او»آرد و شيخ همچنان از تكرار نام   با حرآت سر تأييد مى-ر را به آرامى جوان، گفتار آن گوينده بصي    
نمود و با چشمانى مهربان و سرشار از لطف به مصاحب خويش  و هيجانى روحانى در خويش احساس مى

گفت نگريست و صادقانه مى مى : 
    »  ». بدانى«او»، پس اگر از من چيزى گرفتى بايد از «اوست»چون همه چيز از آن 

ديد آه بر چهره عارفانه و صميمى اش خطوطى  راند، جوان مى را بر زبان مى« او»هنگامى آه شيخ آلمه     
« او»پنداشت آه اين مرد دريا دل براستى همه چيز را از  بندد و با خود مى حاآى از عشق و اخلاص نقش مى

نگرد آنچه در خود و هر چه در پيرامون خويش مى... داند مى . 
 ».خداوند قدرت دريافت هر چيز را در صفحه وجود ما به موهبت نهاده«     

شيخ اين جمله را با آهنگى مطمئن و عارى از شبهه آه خاص وى بود گفت و در دنباله آلام خود در حالى آه     
آرد افزود سايه دستش را بر ديوارى آه بدان تكيه آرده بود جابجا مى : 

    » گاه به سايه ها انديشيده اى؟راستى تاآنون هيچ   
همان بى زبانهاى گويا. همان لغزنده هاى تيره و ناپايدار     .« 

و سپس نگاهش را از پشت شيشه هاى شفاف پنجره به دامنه آوهى بلند آه در دور دست از پشت ساختمانهاى     
قد برافراشته بود افكند و با اشاره انگشت گفت بلند و آوتاه : 

    »  ». ببين سايه آن قطعه ابر بزرگ چطور بر سينه آوه نشسته و آن قسمت از آوه را اشغال آرده!نگاه آن
 .جوان به آرامى سر بلند آرد و در نقطه اى دور، در دل آسمان خيره شد    

شد آه سايه اش سربى و  پاره ابر بزرگى با درخشش درياچه اى از مرواريد، در زمينه لاجوردى آسمان ديده مى    
لغزيد نگين بر دامنه آوه مىس . 

جوان نگاه از ابر و سايه گرفت و با لبهايى آه آمى . نمود آه سفره اى سياه بر سينه آوه گسترده اند آن طور مى    
لرزيد خفيف و متعجب گفت مى : 



    » به لغزش لطيف و مرموز و حرآت تند و درهمشان انديشيده ام. بله در سايه ها دقت آرده ام !« 
 :شيخ با حرآت نرمى به روى زانو جابجا شد و با آهنگى آهسته آه گفتى سايه اى را مخاطب قرار داده، گفت     

    »  زيرا اگر شيئى موجود نبود، سايه اى ايجاد -دانى آه سايه ها دليل بر موجوديت اشياء هستند  گمان مى پس بى
گشت نمى . 

ازند؟دانى آه سايه ها بيانگر و گوياى سايه اند مى     !« 
جوان آه منظور شيخ را از ذآر اين مثال دريافته و رفته رفته از پرسشهاى معمولى و توضيح واضحات او     

شد با چهره اى آه بازگو آننده تشويش و تعجب وى بود برآشفته و جسورانه گفت مضطرب و آسل مى : 
    » اين اصلى است . د، تا چه حد گذرا و ناگزيرندثبات و ناپايدارن بله بخوبى واقفم آه سايه ها تا چه اندازه بى

محتاج به سايه انداز و نيازمند به سايه ! سايه ها محتاج و نيازمندند. توان انكار آرد بديهى آه به هيچ وجه نمى
 .»ساز

 :و لحظه اى بعد آه از ناشكيبايى و جسارت خود پشيمان شده بود، آمى آرام گرفت و به ملايمت افزود    
    » زوال وجود  سايه هايى از خورشيد بى.  مسلماً ما و آنچه در چشم انداز ماست سايه هائى بيش نيستيمآرى

بله حيات و هستى اى آه . تشكيل شده و صورتى از هستى گرفته ايم« او»سايه هايى آه از آفتاب جمال . خداوندى
با دست لطف خويش « او»ر ارزشى آه نظير و پ امانت بى. دهيم امانت و عاريتى بيش نيست ما به خود نسبت مى

به نيكوترين وجه به ما سپرده و سرانجام روزى از ما خواهد گرفت، زيرا دوام و ثبات، لباسى است آه تنها زيبنده 
پاينده اى جاويد و « او»و « او»و بس بله بديهى است آه جهان سايه اى است از انوار خيره آننده وجود « اوست»

نياز است بى . 
 . مهربان و بخشنده، آريم و بنده نواز است- تواناست - بيناست -ناست دا    

را بدين اوصاف نشناسد« او»بصيرتى است آه  آدام آوردل بى     . 
فرياد فطرت ما و هر سايه ديگرى آه در . اين امر، يعنى اقرار و اعتراف به وجود او، فرياد فطرت ماست    

 .پيرامون ماست
 » چيست و در آجاست؟-آيست « او» آه اما به من بگوييد    

شيخ آه با ذآر مثال سايه، نظرش صرفاً تأييد و تحريك جوان در قدمهاى اول راه و در نتيجه آماده ساختن او     
 :براى برداشتن قدمهاى بعدى بود، سخنش را به تندى قطع آرد و با نگاهى ثابت و لحنى رندانه گفت

    »   » آجا؟به من بگو در آجا نيست؟ در
شنيدن جوابى آاملاً مغاير آنچه تا آنون از اين و آن شنيده، به سيماى برافروخته جوان، رنگى از بهت و حيرت      

 :زده، شكسته وار و ملتمسانه افزود
 »پس جوابم دهيد«    

    » را چگونه بايد يافت؟« او  
بايد حس و ادراآش آرد؟ چطور مى      

را ديد و آرامش گرفت؟« او»توان  چگونه و با چه چشمى مى      
شما را به همان خدا سوگند مرا از اين گرداب پرلاى و لجن جهل و ترديد آه تا گردن در آن غوطه ورم نجات     

نخواهيد آه امواج سر سخت و خروشان اين گرداب هولناك، بازمانده پيكر . دهيد، دستم را بگيريد، يارى ام آنيد
ود گيرندنحيفم را در آام آلوده خ . 

را« او» فقط -را بيابم « او»من ميخواهم . مگذاريد در آتش اين سرگشتگى شراره وار نابود شوم     . 
    » را جدا از تمام نشانه ها و مظاهرش« او . 

    » او را بى هيچ پرده و بى هيچ حجاب. گويند نه آن طور آه مى« اوست»را آن گونه آه « او .« 
دويد و با چنان حالتى از شيخ استمداد  اشك سيل آسا در خطوط درهم صورتش مىآرد و  جوان فرياد مى    

طلبيد مى . 
 .اآنون در چهارديوارى اتاق هيچ اثرى از آفتاب عسلى و سيمگون چند ساعت قبل نبود    

نه خبر در پشت ساختمان هاى بلند و آوتاه، غروب آرده، ماه ترسان و پريده رنگ در صح خورشيد ساآت و بى    
شد بى انتهاى آسمان ظاهر مى . 

خونين بود اما نه به سرخى چشمهاى خونبار جوان. شفق در دور دست رنگ مخصوصى داشت     . 
قطعه ابر بزرگ را غروب خاآسترى رنگ آرده، هيچ اثرى از سايه . شد چند ستاره در افق آشكارا مشاهده مى    

 .اش بر سينه ستبر آوه بر جاى نبود



سوز موذى و سردى درختهاى . آرد يد آنان چراغ اتاقها يكى پس از ديگرى پنجره ها را روشن مىدر دور د    
جست زد و از درزهاى در بداخل اتاق راه مى آهنسال و آم برگ حياط را شلاق مى . 

گر  هر دو غرق در درياى تفكّر، ساآت و خاموش مقابل هم نشسته، با نگاههايى پرسش آميز يكدي-جوان و شيخ     
پنداشتى با رفتن خورشيد گرما از وجود آنها نيز رخت آشيده، و . شد نگريستند و از هيچ يك حرآتى ديده نمى را مى

 .سخنها بر لبهايشان منجمد شده، اآنون هنگام تكلّم نگاهها بود
ريخت از طبقه همكف ساختمان صداى آودآانه و لرزانى بدست سوز و باد به داخل اتاق مى     . 

    » اآبر اللَّه »-« اآبر للَّها «  
اين صداى نازك و مرتعش متعلق به پسر آوچك شيخ بود آه در سكوت و سرماى حياط دستهاى ريز و     

گفت عروسكى اش را تا نزديك گوش برده، از صميم قلب اذان مى . 
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ى شكافنده و گريز ناپذير تحمل آورده، بدون انديشيد آه چطور توانستم در زير آن نگاهها جوان با خود مى    
 .سرگشتگى و اشتباه تمام سؤالات شيخ را درست پاسخ بگويم

. رفت گشت و محصور در افكارى متعدد به سوى منزل مى از خانه شيخ برمى. شب بود، شبى سرد و ساآت    
ردن مطلبى مهم است، در گوشه گزيد و خطوط درهم و ريزى آه نشانه به ياد آو لبش را به نرمى به دندان مى

آوشيد تا تمام پرسشهائى آه از او شده و جوابهايى آه بدانها گفته بود، به  مى. شد پلكهاى آشيده اش ظاهر و محو مى
 .خاطر آورد

بتدريج همه . تبسم آوتاه و زود گذرى آه بر لبانش نشست بدون شك دليلى جز رضايت از قوه حافظه را نداشت    
شد  روشن مىچيز در ذهنش . 

 .شيخ بلافاصله پس از گشودن در به روى او، صميمانه دستى بر شانه اش نهاده، پرسيده بود آه چطور است    
نگريسته،  و او سليس و صاف گفته بود، در اميد و انتظار، آن گاه ميزبان روشن دل در حالى آه به او مى    

 .لبخندى نوشين و توان بخش نثارش آرده بود
 جواب اينكه چند سال و چه شغلى دارد، با بى تفاوتى طفره رفته و از تمكّن بسيار و پشتوانه هاى آلان مالى در    

 .آه تنها وارث آنها بود، چيزى به شيخ نگفته بود
برد، مشتاقانه گفته بود اما در پاسخ اينكه از چه آوايى لذت مى     : 

برد،  يند و افزوده بود آه از فراوانى صداى خواننده لذت نمىنش نواى محزون و نغمه شاد هر دو به جانش مى    
آورد تراز آن  نفس صداست آه او را در خود برده، به هيجان مى بلكه سوز و حالت  و مهم . 

وقتى پس از چند سؤال آوچك راجع به زيارت و اوقات خواب و نوع غذا، آن ممتحن روح و روان از وى     
 يا خير؟ جواب داده بود آه عصبانيت را نوعى گناه و از سلامت جسم و جان بدور پرسيده بود آه عصبانى است

داند مى . 
دارد و زمانى آه دچار دژخيم ترديد نيست،  به شيخ پاسخ داده بود آه از عبادات، نماز را بيش از همه دوست مى    

بال و خشنود استشود آه پس از نوشيدن آن ساعتها سبك آنچنان از اين باده وصال الهى مست مى . 
گاهى دقايقى طولانى بدون : در جواب اينكه به چه چيز طبيعت بيشتر علاقه مند است؟ مسرت آميز گفته بود    

نگرد و براى اين ديدار، بعضى اوقات ساعتها قبل  آمترين حرآتى ايستاده، مات و مجذوب، غروب خورشيد را مى
گيرد از غروب آفتاب راه بيابان پيش مى . 

توانست تكه اى از  آند آه اى آاش مى گفته بود آه شوق زده و مفتون در حرير وار آبى آسمان، گاهى آرزو مى    
پاسخ گفته بود آه از تماشاى جوانه هاى تازه آه چون قطرات عسل به هنگام بهار بر . آسمان راآنده و بجود

اعجاب زمانى به حدى است آه بى شود و اين شگفتى و  درخشند غرق در اعجاب و شگفتى مى شاخسارها مى
اندازد اختيار اشك از چشمانش سرازير آرده، او را به هق هق مى . 



رفت، لحظه آوتاهى بدون اراده در آنار جوى آم آب و  آرد و پيش مى در اينجا همان گونه آه جوان فكر مى    
ه خاطر بياورد، ليكن هر چه زمزمه خيابان از حرآت ايستاد و سعى آرد تا ديگر سؤالات شيخ را نيز ب بى
آورد، با سستى و سنگينى از آنار جوى به راه خود ادامه داده، در زير نور آمرنگ  آوشيد آمتر به ياد مى مى

ليكن اصرار داشت قبل از . رسيد چراغهايى آه حدّ فاصل بين درختهاى خزان ديده حاشيه خيابان بود، به خانه مى
 . را در ذهن آشفته خويش مرور آندرسيدن به منزل تمام پرسشهاى شيخ

رفت خود را به اختيار افكار خويش سپرده، خسته و انديشناك به طرف منزل مى     . 
نشست، به او آمك آرد تا  دانه هاى ريز و سرد باران آه تازه شروع به بارش آرده و بر سر و صورتش مى    

دتر به خاطر آوردآخرين سؤال شيخ را آه در باره اقوام و اجداد وى بود زو . 
در پاسخ اين پرسش با خشنودى زايدالوصفى گفته بود آه جدّش يكى از پيروان دين موسى و در آن مذهب     

پيشوايى بزرگ و عاليقدر بوده، ليكن پس از پژوهشهاى بسيار و تحقيقات دامنه دارى آه در باره ريشه و اصالت 
ا هشتاد تن از شاگردان خويش مفتخر به قبول اين مذهب آريم و آامل اديان نموده، از حقانيت ديانت اسلام مطلع و ب

 .شده است
رانده، شيخ بلافاصله با لحنى تحسين آميز  نام چند اثر از  جوان به ياد آورد هنگامى آه نام جدّش را بر زبان مى    

ار اوستتأليفات وى را شمرده و اضافه نموده بود آه هم اآنون نيز مشغول مطالعه يكى از آث . 
با شنيدن نام آن آتاب، جوان، شيخ را مخاطب ساخته و گفته بود آه جدّش با تأليف آتاب مذآور به اخذ تقديرنامه     

 .اى از پيشواى وقت نائل شده آه آن تقدير نامه سند افتخارى براى خانواده قديمى و سرشناس آنهاست
ياد تنها سؤالى افتاد آه هنگام خروج از منزل، شيخ از وى در تسخير پرسشها و پاسخهاى گوناگون، ناگهان به     

در اين راه يعنى راه عرفان شما چه ديديد آه اين طور : به يادش آمد آه خالصانه از شيخ پرسيده بود. آرده بود
 نه آنكه - علت ديدار است -در اين راه اطمينان : مطمئن شديد؟ و شيخ با فرشته خويى خاصش پاسخ گفته بود

ار، علت اطمينانديد .  
 هيچ راه ديگرى نيست مطمئن شد، و سپس - هيچ -اول بايد به راه  و اينكه براى لقاى الهى جز سلوك و عرفان     

 .ديد
بيند ديد آنچه را آه خدا مى     . 

شنود شنيد آنچه را آه خدا مى     . 
گرداند گرداند آنچه را آه خدا مى     . 

يدگو گفت آنچه را آه خدا مى     . 
آند و آرد آنچه را آه خدا مى     . 

آن شب هنگامى آه جوان به منزل رسيد، با ياد آورى آنچه گفته و شنيده بود از شور و شوق در پوست     
داد، مانند آسى آه در تدارك جشنى بزرگ و  در آنچنان التهابى بود آه به همه چيز رنگى ديگر مى. گنجيد نمى

طاقچه و رديف لاله هاى قديمى و پايه بلندى آه مدتها بودگرمى شعله به خود نديده تاريخى است، يكراست به سوى 
بودند، رفت و با آشيدن آبريت همه را روشن آرد و در آن روشنايى با سرورى آودآانه شروع به مرتب آردن 

ناشى از بذر زد،  اين شور و شوقى آه قلبش را سراسر گرم آرده، در چشمش سوسو مى. اثاث ژوليده اتاق نمود
 .نويدى بود آه آن عارف باللَّه با سخن خويش در مزرع دلش افشانده بود

آزموده، اين بار، با صراحت بدو نويد داده بود آه با امداد سلوك، دريافتن گمگشته  و  شيخ آه تاآنون وى را مى    
 .مطلوب خويش موفق خواهد شد

آرامش و سكونى آه ره آورد يافتن، ديدار و لقاى . اهد يافتبه او اطمينان داده بود آه آرامش و سكون خو    
 .خداوندى است

و ارمغان عرفان است... اطمينان و آرامشى آه فقط و فقط هديه سلوك      . 
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آن شب جوان، دلگرم و سبك، به سبكى يك رؤيا به خواب رفت، به خوابى نوشين و نيروبخش، به خوابى آه در     
دار اذان آه  هنگامى آه سحر با صداى موج.  وجوى پيگير پنج ساله اش هرگز طعم آن را نچشيده بودمدت جست



. ريخت از خواب برخاست، بر سر  تاقچه، لاله ها را همچنان شعله ور ديد از فاصله اى نزديك در وسعت حياط مى
  خاموش نكرده ام؟آى و چطور به خواب رفته ام؟ چرا لاله ها را: انديشه آنان از خود پرسيد

تابيد نظرش را جلب  اما بزودى رشته هاى چشم نواز مهتاب آه از خلال شيشه هاى پنج درى به درون اتاق مى    
براى رؤيت ماه در اتاق را گشود و در سرماى مطلوب سحرى در آستانه در ايستاد و از همان جا به آسمان . نمود

 .نگريست
تاب آننده بود وق العاده درخشان ماه در آسمان بيكران و فيروزه اى رنگ بىجلوه طلايى ستارگان و پرتو ف     . 

رسيد آه  به نظر مى. آرد دريغ نورافشانى مى  خود را در پهنه آسمان افكنده ، بى-ماه با سيمايى پرفروغ     
لبهايى زراندود به  از همه سوى آسمان براى ملاقات ماه گرد او اجتماع آرده و با -ستارگان پس از شبهاى دراز 

شدند گه گاه اشاره آنان به هم نزديكتر شده، با لطفى خاص از هم دور مى. گفت و گو نشسته اند . 
نمود آه از برگهاى  باران ديشب بوته هاى آيپ و پرشاخ و برگ شمشادهاى اطراف باغچه را شسته، آنچنان مى    

تراود سبز و درهمشان نور مى . 
شد ود آه با آرامترين تنفس، مشام از عطر و بوى مست آننده باغچه هاى مشجر پر مىهوا آن گونه تازه ب     . 

 در فضاى ساآت و نمناك حياط به گوش -خواندند از فاصله اى دور  صداى دو خروس آه در جواب يكديگر مى    
رسيد مى . 

ز خود پرسيدجوان خيره در درخشندگى شمشادها آه تورى از مهتاب به سر داشتند با حيرت ا     : 
    » شمار  راستى مگر زمين خاآى ما را براى ادامه حيات همان ماه و خورشيد آافى نيست؟ پس پراآندگى اين بى

 »اختران الماسگون و فروزنده در اطراف زمين براى چيست؟
ندنسيمى زودگذر رو آرام از لابلاى بوته شمشادها گذشت و برگها سر درگوش هم آورده، به نجوا گفت     : 

    » شمارى مظاهرش  نهايت آن صانع آريم چه علتى بر بى جز لطف پراآنده و بى پايان و جز رحمت واسع و بى
توان شمرد مى .« 

جوان، متحير و خاموش، هنوز در مستى اين پاسخ بود آه لشكر افكار هميشگى چون سيلابى بر او خروشيده،     
 .احاطه اش آردند

    » و را بايد يافت، ديدار ولقاى تو چگونه ميسر است؟خدايا آيستى؟ در آجا ت  
 آيا در شكاف آن ابرهاى مرواريد رنگ و گذران يا در وراى آن ستاره تنها و دور مسكن گزيده اى ؟    

 به زير زمين، يا در اعماق اقيانوسهاى ژرف خانه گرفته اى؟    
 قله هاى عظيم و برفپوش و يا بر پروبال ظريف راستى چون عطر و بوى گل در گلبرگها پنهان نيستى؟ آيا بر    

 پرندگان جاى دارى؟
 در خروش رودخانه هاپنهانى و يا در خلوت دره هاى مخملين و سرسبز؟    

 منزلگهت آيا در سينه سوزان و تفتيده آوير و يا در قطره هاى بلورباران نيست؟    
 آيا در حجم سبز جنگل خانه نكرده اى؟    

  آجايى اى خدا؟در آجايى،    
 عريان از مظاهر بسيار و پديده - عريان از هر چيز جز تو - تو را عريان -خواهم   فقط تو را مى-من تو را     

پايانت هاى بى . 
داد ساييد و به افكارش ميدان مى نسيم نوازشگر سحرى به گونه اش مى     . 

درمانده اش را از چنگ زجر آلود و شكنجه گر چنان يادآورى نويد شيخ اين بار خيلى زود مغز و قلب تشنه و     
 .افكارى رهايى بخشيد

آرام و انديشناك از درگاهى اتاق به حياط قدم گذاشت و بر آجر فرش نمور سطح حياط به زانو نشست و با     
 .سيمايى اميدوار دوباره به آسمان نگريست

 و او اين لرزش مرموز را با تمام وجود دوست لرزيد جوان هميشه از ديدن ماه در آسمان سحر قلبش مى    
فشرد، احساسى آه توأم با حالتى ناشى از قدرشناسى بود داشت، ليكن اآنون احساس ديگرى قلبش را مى مى . 

 اما اين قدرشناسى نسبت به آه بود؟    
 ، سبب ايجاد اين احساس در آيا پروردگار توانا آه ماه و ستارگان اينچنين درخشان و آسمان نيلوفرانه را آفريده    

 او شده بود؟
 احساس قدرشناسى -يا نور نويدى آه آن عارف آامل الايمان در شب قبل به قلب و دلش افكنده بود اين احساس     

آرد؟ را در او زنده مى  
نگريست انديشيد و مضطرب و خاضع به هر سو مى جوان در زير ريشه هاى نقره اى مهتاب شگفت زده مى     . 



در گوشه حياط آن درخت برهنه مو، با ساقه هاى گسترده و درهم پيچيده، طلاى ناب برگهاى ريخته در باغچه     
 .ها، شرم دلپسند پاييز با آن چهره آبود و داغديده، سكه هاى باران ديشب، آن نسيم ملايم و گذران

ه هاى گل سرخ به دور حوض بزرگ و برگ و آز آرده بوت تاج مهتاب بر سرآاج هاى فواره مانند، حلقه بى    
 .سنگى، سايه لغزنده و مرموز درختهاى سالدار بروى ديوار

 .سروصداى آرآننده سارها و زمزمه روحانى شمشادها در سايه روشن فضاى خانه    
گذشت آن ستاره، همان آه سوسو زنان از آنار آسمان مى     .  

مگى چشم اندازى بودند آه جوان را افسون و خيره ساخته، با بيانى اينها و دهها آهنگ و تصوير دور و نزديك ه    
گفتند و او در اين ميان آشفته و سرگردان به جست وجوى يك  ساده از وجود خالقى خبير و دادگستر با او سخن مى

 .چيز بود، فقط آرامش
 .آرامش در سايه يافتن و لقاى پروردگار    

وت سحر نصيبش شده بود از زمين برخاست و با قدمهايى سبك به طرف اتاق با دگرگونى و تأثيرى آه از سخا    
دانست آه در زير  هواى سحرى به طرز دلپذيرى پوست بدنش را منقبض آرده بود، ليكن او بخوبى مى. برگشت

گرم از اميد و آتشين از عشق ديدار خداوند. تپد اين پوست سرد قلبى گرم و آتشين مى . 
اشتن يكى از لاله هاى شعله ور بالاى تاقچه برگلبوته هاى نرم و افشان ميان قالى نشست و با در اتاق با برد    

« او»خواهد در ميان پاآيهاى آتش  نگاهى ثابت به شعله زعفرانى و لرزان چراغ خيره شد، آنقدر خيره آه گويى مى
 .را بيابد

  ! سوختنآنجا آه همه سوختن است و. آنجا آه از آلودگيها اثرى نيست    
آن پير . همچنانكه به شعله چراغ چشم دوخته بود در ميان سرخى مدوّر آن ، اتاق شيخ در نزدش مجسم شد    

آلايش اتاق، رحل و قرآن در مقابل گشوده و در سكوتى قدّوسى مشغول  صاحبدل را ديد آه در گوشه دنج و بى
 .عشق و عبادت است

ه روشنى آفتاب بودقبايش همرنگ برف و چشمان هوشيارش ب     . 
شد و عطر  از عود سوز سفالينى آه بر سر تاقچه در بالا سرش قرار داشت امواج باريك و درهمى متصاعد مى    

 .عود فضاى اتاق را اشغال آرده بود
به نظرش آمد آه شيخ براى لحظه اى چشمها را بر هم نهاده، به آرامى سرش را به ديوار تكيه داد، هاله اى     

ديد آه با  جوان همچنان، فرشتگانى را مى. نى سر و صورت آن روشن روان را غرق در نور آرده بودروحا
سبكبالى گرداگرد وجود شيخ در نجوا و پروازند و هر يك مسرورانه با انگشتهاى ظريف و بلورين لبخندى بر 

آشند صدا بال مى لبهاى او ترسيم آرده، بى . 
ساخت شد و اشكال لغزان و زيبايى بر ديوار اتاق مى تاب مخلوط مىسايه بال فرشتگان، با نور مه     . 

 .جوان خيره در شعله لرزان و مدوّر چراغ، اين صحنه را ، ناظر و خويش را از ياد برده بود    
 .تند بادى در اتاق را از هم گشود و به درون راه جسته، به آسانى شعله چراغ را ربود    

، از آنارچراغ برخاست و به سوى در رفتجوان به قصد بستن در     . 
شد وار به دست باد در هم و آشفته مى بر سطح وسيع حياط برگهاى زرد و ريخته، موج     . 

 .در را بست و در خلوت اتاق زمزمه آرد    
    » سامان و شوريده، ناآرام و مغشوش مانند، بى درست قلب مرا مى .« 
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شد، در زير پرده  آن سوى آسمان آه هلال نقره اى ماه به تدريج در آن ظاهر مى. ه بودغروب يك روز جمع    
 .هايى رنگين و نازك به شفافيت زرورقهاى الوان مستور بود

آشيدند باخت و ابرها به تدريج چادرى زعفرانى به سر مى آسمان آرام آرام رنگ مى     . 
خشيده بود و هر گوشه اى ازآسمان با آن رنگهاى بديع و گوناگون غروب، شوق انگيزترين رنگها را به آسمان ب    

گرفت ، ذرّات وجود را به سخن مى . 
تكاند و شاخه ها را برهنه و نالان  رو مى باد سرد پاييزى آخرين برگ درختان را به جويها و سنگفرش پياده    

آرد مى . 



و ساختمانهاى خيابان چرخ زنان به سوى لانه اوج صداى آخرين پرواز فوجى از پرندگان آه بر فراز درختها     
رسيد گرفتند در آبودى و خلوت غروب به گوش مى مى . 

دادند و  دو فروشنده دوره گرد، چهار چرخه هاى دستى خود را در امتداد خيابان به طرف سه راه حرآت مى    
آردند ىبدون توجّه به خالى بودن خيابان با صداى بلند مردم را دعوت به خريد م . 

در ميان ميوه هاى تازه وزيادى آه بر چهار چرخه هاى خود ريخته بودند، دو چراغ زنبورى با هاله اى زرد و     
سوخت صدايى يكنواخت مى . 

افروخت پيرزنى حاجتمند با صورتى پرچروك و دستهايى لرزان در سقاخانه جنب مسجد شمع مى     . 
حلبى روشن آرد، از پشت در چوبى و محجّر سقاخانه نگاهى حسرت بار وقتى پنج شمع را در شمعدان چرب و     
به فضاى دودزده اش انداخته، بلافاصله انگشتان لاغرش را در سوراخهاى مربع شكل در سقاخانه گره آرد و سر 

ز آنجا اندآى با چنان حالت تأمل نمود و سپس آهسته چيزى خطاب به سقاخانه زمزمه آرد و با شتاب ا. بر آنها نهاد
قفلهاى متعددى آه در گوشه و آنار در سقاخانه به دست حاجتمندان آليد شده بود براثر فشار دستهاى پر . دور شد

 .رگ و ريشه پيرزن با صدا به تكان آمدند
پيچيد و دست پسربچه اى را در دست داشت و پير مردى خميده آه  جز زنى چادرى آه باد ميان چادرش مى    

صداى برخورد عصاى آهنى . شد رفت ، تقريباً عابر ديگرى در آن محوطه ديده نمى  مسجد مىعصازنان به سمت
 .پيرمرد بر سنگفرش پياده رو طنينى غمبار داشت

رفت، مواجه شد جوان در اواسط خيابان با شيخ آه افراشته قامت و استوار، اما آرام و فكور به سوى مسجد مى     . 
پس از اتمام نماز و متفرق شدن . اق به پا و آتابى در زير عبا به دست داشتشيخ نعلينهايى زرد و برّ    

با آن مصاحب صادق سخن به خلوت محراب نشست« او»نمازگزاران، جوان باز براى يافتن  . 
جوان . گذشت لحظات آه اينك با سكوت شيخ، به درازاى ساعات متوالى براى جوان بود، ديرپا و سخت مى    

بر دهان شيخ دوخته، با اميد و اضطراب انتظار داشت آه شيخ سخن را بر طبق  وعده اى آه پس محجوبانه چشم 
 .از آزمودنش به وى داده بود، آغاز آند

شيخ مانند اآثر اوقاتى آه در حال نشستن به تفكر . فضاى ساآت شبستان را روحانيت و قداست سبك آرده بود    
ش را بر هم نهاده، دو انگشت دستش را به آرامى در لابلاى ريش هاى سياه شد، پلكهاى سفيد و آم مژه ا مشغول مى

داد و سپيد گونه اش حرآت مى . 
خواهد در تغيير شكل  نگريست آه پنداشتى مى جوان آرزومند و مشتاق به شيخ خيره شده بود و آنچنان او را مى    

لرزيد تاب در قفس تنگ سينه اش مى ى بىقلبش چون پرنده ا. خطوط چهره آن آينه سيما، افكارش را بخواند . 
پرسيد از خود مى     :  

    » خواهد بگويد؟ شيخ چه مى  
 از آجا مصمم است شروع آند؟    

خواهد فرمول آن اآسير را بدو بدهد؟ چطور مى      
 چگونه تصميم دارد خداى را به وى بنمايد؟    
خواهد آرامش و اطمينانش بخشد؟ چسان مى      

خواهد او را به ديدار و لقاى پروردگار نائل سازد؟ ه راهى مىاز چ      
 »از راه عقل و استدلال ، يا مسير زهد و رياضت و يا از طريق عشق و اشراق و عبوديت و عرفان؟    

گرفت  در ازدحام پرسشهاى متعددى قرار گرفته بود و نگاه از چهره عارفانه و انديشمند آن روشن روان بر نمى    
پنداشت نگريست با خود مى آميز به شيخ مى چنانكه حرمتهم.  : 

به يقين مصمم است نخست دلايلى محكم و منطقى بر رد عقايد ماديون، شكاآان و اتفاقيون آورده ، آن گاه «    
ها و مكتب هاى پوچ و توخالى جديد را آه اين روزها چون خارهاى هرزه از آوير انديشه گران شرق و « ايسم»

گيرد، تخطئه آند يده و فوراً شاخ و برگ مىغرب روي .« 
داد و سپس دنباله افكار خود را چنين ادامه مى     : 

    » دانند آه  اما اينكه موضوع و مطلب تازه اى نيست، زيرا تمام آنها آه سرى در آتاب و حساب دارند بخوبى مى
فليج مشتى آدم نماى سياستگر و افكارى پوشالى آن مكتب ها تراوش اذهانى عليل و الكلى و ساخته تخيلات آلوده و ا

 .و غير معقول است
ها دارد افكارى است صادراتى آه ريشه در گنداب خصومتها و خودپرستى     . 

تجربه باشد به اين اوهام معتقد نخواهد شد  هرگز انسان هرقدر هم ساده لوح و بى-هرگز ! نه     . 



 مزاياى مختص دين اسلام را بر ساير اديان اثبات آرده، بگويد آه آن پس شايد تصميم دارد اول برترى و ...    
حقيقت است آه بر طبق منافع خويش در  مذاهب الهى نيز بازيچه دست عده اى ازافراد سودجو و نفع پرستِ بى

الم و آنند و پس از اين مقدمه با برهان آافى و علمى ثابت آند آه اسلام يگانه مذهب س احكام آن دست درازى مى
و مجموعاً نتيجه بگيرد آه. رساترين اديان است : 

در اين آره خاآى آليه قوانين مگر قانون اسلام، آوتاه و ناقص وتنها احكام آسمانى اسلام است آه به سرحدّ     
باشد اتمام و اآمال مى . 

غرض و با بصيرت از  قان بىبلاترديد اين راهم نخواهد گفت، زيرا اين مطلبى است آه امروزه تمام محق... اما     
نگرند آه تمامى  همه آنان آه بويى از معرفت و انصاف برده اند امروزه آشكارا مى. آن آگاه و بدان مقرّند

دينى است آه بشر . دستورهاى اين مذهب بر پايه فطرت انسان و آليه احكامش بر مبناى آدميت و بشردوستى است
مذهبى است نو و . ل فلز در پناهش قادر است به آسانى انسانى زيست آندسرگشته اين قرن، بشر درمانده اين جنگ

پيشرو با زيربناى فلسفى عميق آه در هر صفحه از آتاب مقدسش يعنى قرآن مجيد، آدمى دعوت به تفكر، تعقل، 
هاى علم روز شود، آيينى است قابل تطبيق با موازين و ريزه بينى تحقيق، برهان، بصيرت، علم و تفقه مى . 

آند و به  مكتبى است غنى آه نيازمنديهاى انسان را در همه زمينه ها، چه مادى و چه معنوى، در اوج تأمين مى    
دهد تمام احتياجات واقعى بشر پاسخ مى . 

گذشته از اينها اسلام عزيز مذهب اصيل و تابناآى است آه بر پايه علم و اراده خداوند بنا شده و بر وسعت و     
و جانبازى و از خودگذشتگى فرزند شهيدش ( ع)، عشق و اخلاص على( ص)و اخلاق محمدعظمت صبر 

استوارگرديده است( ع)حسين .« 
شيخ همچنان در آنار محراب انگشت تفكر بر پيشانى بلند و برجسته داشت و جوان غرق در درياى افكار خود     

خواهد بگويد؟ چگونه مصمم است   آزاده چه مىحدس درباره اينكه آن عارف. زد آرد و حدس مى او فكر مى. بود
 خداى را بدوبنمايد و آرامشش بخشد؟

زد آه شيخ  حدس مى. شد ريخت و دوباره بنا مى پايه هاى لرزان حدس، يكى پس از ديگرى در مغزش فرو مى    
خواهد با آوبيدن ايده هاى منحط مادى شروع به سخن آند شايد مى . 

ظرات گذشته اش با ديگر همدوره هاى دانشجوى خود افتادبا اين حدس به ياد منا     . 
گرفت آه گذاشت و در پايان نتيجه مى به ياد مناظرات پيگيرى آه با حرارت در آنها از جان مايه مى     : 

    » نيست آه با نفى و انكار  آيا ماديگرى. گيرد؟ همه چيز  و از ما چه مى-دهد؟ هيچ  راستى ماديگرى به ما چه مى
دارد و در  گيرد و با گرفتن معاد وجود ما را از پيشروى و دستيابى به عوالمى برتر بازمى ا، معاد را از ما مىخد

سازد؟ نتيجه اين عالم را زندان ابدى ما مى  
دهد و  آيا ماديگرى نيست آه ما را از مقام رفيع و شرافت ذاتى خود پايين آورده، همپايه حيوانات پست قرار مى    

 عاطفه، راستى، درستى، ايثار، عدالت، پاآى و صفا و بسيارى ديگر از - و باطل شمردن فضائل انسانى با پوچ
سازد؟ آشد و نابود مى امتيازات را در ما مى  

آياماديگرى نيست آه با وادار نمودن ما به پشت پا زدن به مفاهيم اخلاقى ما را محكوم به مرگى زودرس و     
سازد؟ فنايى حيوانى مى  

افكند و در چنان گندابى تمام سرمايه هاى انسانى را  آيا ماديگرى نيست آه بيرحمانه ما را به گنداب حقارت مى    
آند؟ از ما سلب مى  

آشد و ما را از ادامه حيات و  چيند و ابعاد پرواز را در ما به هلاآت مى آياماديگرى نيست آه بال و پر ما را مى    
دارد؟ ر و ابديت باز مىحرآت به سوى افق هاى ديگ  

آند و از ما موجوداتى يك بُعدى مى سازد؟ آياماديگرى نيست آه ما را به يك جالباسى متحرك مبدل مى      
دهد و از ما جانور عجيبى  آياماديگرى نيست آه شخصيت انسانى ما را تا سطح حيوانى زبون و ذليل، تنزل مى    

أموريتش خدمت به اين دو سوراخ است؟سازد، با دو سوراخ آه تمام همّ و م مى  
آشد و نياز فطرتمان را آه رهايى مطلق است در ما نيست  آياماديگرى نيست آه ما را به نجاست بن بست مى    

آند؟ مى  
 آيا ؟ آيا؟ آيا؟    

گويم خدا، يعنى به حرآت حرمت گذاشتن اما وقتى من مى     . 
نيعنى راآد و جامد نبودن، يعنى يخ نبست     . 

 .يعنى هميشه پا بودن، هميشه پَر بودن    
 .يعنى رفتن، رها بودن، جستن، پريدن و پريدن    



هاى مكرر چهره نمودن يعنى در طلوع     . 
 .يعنى همه، معده و دهان نبودن، يعنى بيهودگى را طرد آردن    

 .يعنى نور را ضابطه و معيار قرار دادن    
يدنيعنى از يأس و دلزدگى نپوس     . 

 .يعنى از ننگ قطره رستن و به تنگ دريا پيوستن    
 .يعنى جارى بودن و بودن و بودن    

 ».يعنى هميشه روييدن    
جوان در مناظرات خود بارها و بارها، هميشه و هميشه خداشناسى و توحيد را به دفاع نشسته و ماديگرى را     

 .سرسختانه محكوم آرده بود
... ه مظاهر طبيعت، همه و همه ساخته و پرورده دست قادرى حكيمند و آيات صانعى قدير جوان معتقد بود آ    

آوهها، صخره ها، آسمانها، ستارگان، شب و روز، ماه و فصل، پرندگان و انسان، آب وبرگ، رنگها، دشتها، 
تجلّى الهى دانست، ليكن اسلام را بارزترين  ريگزارها، رودها، همه و همه رامظهر گوياى پروردگار مى

گفت انگاشت و مى مى : 
    » انديشيد مسلمان و پيرو  او گاهى آه مى. در اسلام تجلّى و درخشش آفريدگار بيشتر از بيش نمايان است

نورديد و برقى از  دستورهاى چنين دين آاملى است، موجى از خشنودى و غرور سراسر وجودش را در مى
دش شادمانى بيش از حدّ در چشمانش ظاهر مى .« 

و آن . آزرد زيرا هيچ چيز بيش از تمسخر ديگران وى را نمى. شد، از اينكه مسلمان است مغرور و شادمان مى    
ديد با تكيه به عقل و ادراك فطرى، پيرو دين و مسلكى نيست آه سازندگان مزدور و پليد آن پس از  گاه آه مى

زنند، فرح و انبساطش بيشتر شده، بيشتر   پوزخند مىدستيابى به مقاصد ننگين خويش از دل، به عاملين آن مرام
غرور از اينكه پيرو آيين و مذهبى است آه آتاب الهى و معتبرش را هيچ دستى . آرد احساس غرور و مسرّت مى

شد آه  ياراى تصرف و تاراج نيست و اين خشنودى و غرور آه هيچ گاه قادر به پنهان ساختنش نبود، موجب آن مى
تها را به هم ساييده، شادمانه و سبكبال پايكوبى آنداختيار دس بى . 

در باور داشت جوان آه حاصل مطالعه و تحقيقات عميق او بود، مذاهب ديگر خالى از لطف و ظرافت و عارى     
دانست و با قلب  او اسلام را ژرف چون اقيانوس و روشن همچون آفتاب مى. از صلابت و استحكام اسلام بودند

او معتقد بود آه اسلام با . تپيد براستى و با تمام وجود عاشق و پرستنده اسلام بود  آه در سينه اش مىمشكل پسندى
تنها ! بخشد ترحم تعصبات و تبعيضات نجات مى بينى خاصش تنها مكتبى است آه آدميان را از طاعون بى جهان

آورد دينى است آه حق را بر پا و ظلم را از پاى درمى . 
دانست و آن را شگفت انگيزترين معجزه جهان هستى و پيامبر صبورش  صميم دنيا و دنياى صميم مىاسلام را     

دانست آه اين معجزه بر وى صورت گرفته است همانندى مى را وجود بى . 
گاهى آن همه استعداد و لياقت آن رسول، وى را در خود برده، در چنين اوقاتى جوان حيرت زده از خود     

پرسيد مى . 
راستى چطور ممكن است قلب و دلى آنچنان مستعد و پر ظرفيت باشد آه بر آن قلب و دل آلمات جاويد و غير     
قابل تغييرى نازل شود آه با آن آلمات نه تنها آن زمان، بلكه قرنها و قرنها و تا جهان، جهان است همچنان بتوان 

 معجزه آرد و قلبها را لرزاند؟
ر و حالاتى، جوان بر آتيبه نيالوده دل، محمد صلوات اللَّه عليه را با آن قامت رشيد و رسا و در تداوم چنين افكا    

ديد و آن چهره ملك وار و نازنين، بر صخره هاى گرم و ملتهب سرزمين عربستان مى . 
وت و با منطقى فصيح و محمدانه سخن روحنواز خداى را با آن نغمه ملكوتى و مؤثر تلا( ص)ديد آه محمد  مى    

آند از مشتى بت پرست بيابانگرد چدن صفت، انسان خلق مى . 
 .انسانى سرآمد و جاودانى    

شود، به شلاق تطميع ديگران تن  بيند، تهديد مى ياور آزارو شكنجه مى ديد آه بزرگ مرد عالم، تنها و بى مى    
 و صافى، تمدن و فرهنگ عظيم اسلامى دهد، و با تمامى اين احوال فقط به اتكاى ايمان و امداد الهى صبور درمى

گذارد و با پيام برادرى و برابرى از محرومترين و عقب افتاده ترين  را با آن شعاع گسترده و حيرت آور، بنيان مى
سازد و  شدند، ملتى پرچمدار بزرگترين نهضتهاى تاريخ مى ملتهاى جهان آه در آتش جهل و خرافات خاآستر مى

دارد به آنان ارزانى مىدرخشانترين روزها را  . 
با پشتكار و اخلاقى محمدانه خط قرمزى بر تمام اختلافات طبقاتى عالم آشيده، قشر ( ص)ديد آه محمد  مى    

بخشد محروم و زجر ديده را بيدار ساخته، عزّت مى . 



خويى عظيم و ديد آه با سيمايى مليح و جذاب، با رفتارى زيبنده و محمدانه، با خلق و  را مى( ص)محمد     
آشد، و با تمام نيرو دفع  جنگد، شمشير مى شريف، چنان چون هر پيامبر بر حق ديگر براى اصلاح جامعه مى

برد و همچون جرّاحى براى سلامت  آند و چون باغبانى براى آراستن باغ، علفهاى هرزه را از بين مى مفسدات مى
ريزد مىاندام جامعه، اعضاى زايد و عفونت زا را بريده، دور  . 

ديد آه در لباس ساده ترين اعراب، امپراطورى پر تجمل روم را  را مى( ص)آرى جوان بر آتيبه دل، محمد     
سازد، سوريه را تسخير و بين النهرين و مصر را فرمانبردار  آند و ايران زمين را مفتون خود مى مغلوب مى

يمان و اتكاء به امداد الهى از اقيانوس اطلس تا سواحل گرداند و همچنان دامنه فتوحاتش را، تنها به نيروى ا مى
اندازد و ايالات بزرگ را  دهد و پيروان زرتشت را تحليل برده، دين پر انتشار بودا را از رونق مى خزر بسط مى

گردد، تك  خوابد، مقروض مى سازد، و در چنان اوجى باز هم بر حصير مى از حيطه قدرت مسيحيت خارج مى
راند، و در منزلى  نشيند، در آوچه و بازار، بر استر لخت مى بخشد بر سفره تهى مى ه دار به فقير مىپيراهن وصل

و در تمام احوال بسّام و پرخروش، يك هدف بيشتر ندارد. محقر چون خانه معمولى ترين اعراب زندگى ميگذراند : 
ينى آه رهايى بخش و نجات دهنده نوع د. دينى آه عظمت و عصمتى ويژه دارد. اشاعه دين فخرآفرين اسلام    

خدايى آه بندگى اش محور و مايه تمام عزّت هاست. بشر از هر بندگى، جز بندگى خداست . 
ليكن قلب و دلش آرام و . شنيد ديد و مى جوان در جهان انديشه و پندار تمامى اين صحنه ها و سازها را مى    

خواست، نداشت اطمينانى را آه مى . 
. شود ب و خستگى ناپذير در جست و جوى راهى بود آه پايانش به ديدار و لقاى پروردگار منتهى مىبى شكي    

 .همان راهى آه مصاحب پاآدلش مصمم بود بدو بنمايد
 .آن شب حضور و سكوت شيخ با آن حالت قدوسى و پيامبرانه براى جوان سير و سخن بود    

وقتى به خود آمد تا آن سكوت طولانى و چند . ور ده اى حاصلسير در گذشته هاى پر برآت و سخن از آين    
 .ساعته را با آلامى بشكند، محراب را از شيخ خالى ديد

گر او را در هم بريزد، شبستان را ترك آرده بود آنكه خلوت و خلسه تداعى آن روحانى دل آگاه بى     . 
رفت و نگاهش در فضاى شبستان چرخ زدپس از لحظه اى، جوان از جلوى محراب برخاسته، سر بالا گ     . 

جز نور الوان چراغهاى شبستان و رايحه دلنواز عطر شيخ چيزى بر جاى نبود، عطرى آه با ذرات وجود شيخ     
خاست عجين و آميخته بود و بدون شك از روح معطرش برمى . 
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ود آلمات را با صداى بلند و يكنواختى به هنگام پسر بچه اى آه در زير آرسى خوابيده و مشغول نوشتن مشق ب    
آرد، برگهاى سبز گلدان شمعدانى آه درون بشقابى سفالى ميان پنجره قرار داشت در زير نور  تحرير تكرار مى

نمود آفتاب عصر، طلايى مى . 
وداز لابلاى شاخه هاى خرمالوى پير وسط حياط، شلوغكارى و قشقرق گنجشكها اتاق را پر آرده ب     . 

در دور ديد جوان، پيرزنى آوتاه قامت و چارقد به سر در بالكن مشرف به آوچه يكى از ساختمانها آه از پنجره     
اتاق نمودار بود ظاهر شد و پس از نظرى تند به چپ و راست سطل آب آثيفى را به زحمت سرازير آرده، در 

ساختمان زن و مرد جوانى آنتن تلويزيونشان را آه شايد بر بام بلند همان . آمتر از لحظه اى پشت بالكن ناپديد شد
گذاشتند باد انداخته بود با آمك يكديگر به جاى خود، آار مى . 

با خط درشت و بسيار « اللَّه»در مقابل او آلمه . جوان نگاهش را از آن صحنه گرفت و در اتاق گردش داد    
ول به ديوار نصب شده بودزيبايى در داخل قابى مستطيل شكل بالاتر از حدّ معم . 

ديوارهاى اتاق عارى از هر گونه رنگ آميزى و تزيين بود و بر سر تاقچه در آنار آينه اى شفاف و آوچك جز     
آمد ساعتى محبوس در قاب چوبى و چند جلد آتاب قديمى، چيزى به چشم نمى . 

جوان سر جلو .  مجاور پنجره چسبيده بودورق آاغذ خط آشى شده اى با چهار ميخ ريز و سياه به سينه ديوار    
 .آورد و آمى دقت آرد، برنامه هفتگى مدرسه بود

شد و لغت انضباط با خط قرمز و   حساب ديده مى-در مقابل دو زنگ اول و دوم برنامه روز شنبه، آلمه حساب     
آرد مشخصى در زنگ سوم برنامه روز پنجشنبه جلب نظر مى . 

انضباط در فكر فرو رفت تا جايى آه ورود شيخ را به داخل اتاق متوجه نشدجوان خيره به آلمه      . 



بلعيد و با خود  برنامه را با چشم مى. آرد فكرى آه يكباره چون آهنربايى وى را مجذوب ساخته بود، رهايش نمى    
گفت مى : 

    »  برنامه افكار خويش را گرد هم مسلّم است آه مدير، ناظم، و تمام آموزگاران دبستان براى طرح و تنظيم اين
يقيناً در قرار . اوقات خويش و بچه ها را سنجيده و ساعات را در نظر گرفته اند. آورده و با دقت محاسبه آرده اند

دادن دروس مختلف، پيشرفت همگى دانش آموزان در نظر بوده است و طبعاً برنامه طورى ريخته شده آه انجام آن 
شدبراى هر شاگردى ميسر با . 

بديهى است آه چگونگى استعداد تمامى دانش آموزان از نظر دور نبوده و اين برنامه تنها به يك منظور طرح و     
 ».تنظيم شده و آن جز تكامل و تعالى دانش آموزان نيست

انديشيد نگريست و با خود مى در سينه ديوار به برنامه مى. حرآت بود نگاه جوان ثابت و بى     : 
    » و بدون صانع ايجاد شده « حساب»بى « انضباطش»ين ترتيب چگونه ممكن است برنامه اين جهان با تمام با ا

انتظام عظيم اين جهان چنانچه از عهده ماده يا تصادف ساخته بود . به هيچ وجه، به هيچ وجه ممكن نيست! نه. باشد
دامه اين انتظام واقعاً عهده دار هيچ نقشى پس چرا ما آدمها آه مجموعه آامل ترين ماده ها هستيم در ايجاد و ا

 نيستيم و آوچكترين آارى از دستمان ساخته نيست؟
 براستى طراح و نظام بخش اين برنامه آامل و شگفت آور عالم هستى در آجاست؟    

توان او را يافت؟ آجا مى      
بايد از نزديك او را ديد و آرامش گرفت؟ چگونه مى      

لمسش آرد؟توان  چطور مى      
شود احساسش نمود؟ آجا مى     « 

گسسته از هر فكر ديگر، جوان اين جملات را با لحنى تضرع آميز تكرار آرده، به دنبال آن از درماندگى چند     
 :بار بر ميز تحرير آوتاهى آه آنار دستش قرار داشت آوبيد و با هر آوبش گفت

 »آجا؟ آجا؟ چطور؟ چطور؟«    
مشتى آه بر طبل آوبند، در سكوت اتاق منعكس شدضربه ها چون      . 

رفت تا در برابر آفتاب بايستد، با نواختى محكم و انديشمندانه  شيخ همچنانكه با وقارى خاص، به سوى پنجره مى    
 :گفت

 ».در عبوديت، در عرفان«    
 :جوان بلافاصله سر بلند آرد و سراسيمه پرسيد    

    » ان؟عرف... در عبوديت؟ در  « 
 :و شيخ بدون آنكه برگردد و يا چشم از آفتاب بگيرد، تكرار آرد    

    » « .، و حاصل آن حضور قلب باشد«او»عبادتى آه انگيزه اش عشق به « .در عبوديت، در عرفان! بله! بله
يدن شيخ براى د. سالها بود آه جوان با آلمه عبادت آشنايى داشت، اما از حضور قلب حرفى به گوشش نرسيده بود

گذشت، به نظرش آمد آه اجزاى آن آلمه يك به يك گفته شيخ « اللَّه»نگاهش برق آسا از برابر قاب مستطيل شكل 
پنداشتى امواجى گوشنواز از اوج عرش، آلمه عبوديت و عرفان را همراه آورده، در فضاى . آنند را تأييد مى

لمه عبوديت و عرفان با آوايى قدوسى و پر شكوه به از چهار ضلع اتاق آ. آردند محدود اتاق پخش و در هم مى
رسيد گوش مى . 

نگريست و شيخ همچنان ايستاده، نگاه ثابتش چون آفتاب  جوان با چشمانى گشوده از تحيّر، به زواياى اتاق مى    
 .پرستى از پشت دريچه هاى پنجره به آفتاب بود

ند سخنى بگويد، آن عارف صاحبدل، با صدايى عميق و ديگر سكوت جايز نبود، اما قبل از آنكه جوان بتوا    
 :عارى از شبهه تكرار آرد

    » ، و حاصل آن، حضور قلب باشد«او»بله در عبادت، عبادتى آه انگيزه اش عشق به  . 
 ...آنچنان عبادتى رمز اآسير آرامش و آليد گنج اطمينان است    

تنها وسيله واقعى درك ذرات هستى . گذشتن از تاريكيهاستشفابخش ترين مرهم و شعله ورترين مشعلها براى     
ست«او»و سرانجام يگانه علت ديدار و لقاى  «. 

شيخ با اداى اين آلمات چشم از آفتاب گرفت و سر را به آرامى به سوى جوان گرداند، جوان آمى رنگ پريده و     
بهاى خشكش را از هم گشودهپيدا بود سؤالى آه مايل به طرح آن نيست ل. آمد آشفته به نظر مى . 

 :لبخند شكوهمند و توان زاى شيخ، اين قدرت را بدو بخشيد آه لب باز آرده، با ترديد بپرسد    



    » آنند از ديدن  وقفه و ماشين وار خداوند را عبادت مى در اين صورت به چه علت اآثر آنان آه عمرى است بى
 »و نمودن آن وجود گرامى عاجزند؟

نشست، نگاهى آه نگاه قرنها علم و عرفان بود   با متانتى دلپذير در برابر ميهمان نكته سنج به زمين مىشيخ آه    
 :به جوان افكند و گفت

هر يك از عبادات داراى سِرّ و جانى است آه انجام آن عبادت و دستيابى به حقيقتش غذاى قلب آدمى را تشكيل «    
دهد مى . 

آند موجب ايمان بيشتر، و ايمان بيشتر نتيجه اش فناى عابد و  دات نصيب قلب آدمى مىتقويتى آه سرّ و جان عبا    
 .رسيدن به لقاى معبود خواهد بود

ايمان در پرتو عبوديت. ، و آرامش قلب و دل، ميوه درخت پر ثمر ايمان است«او»لقاى      . 
ى و آرامش و سكون اثرى نخواهد بود، و آند، از بصيرت و بيناي ايمانى حكومت مى آرى در قلب و دلى آه بى    

ايمان آور است و جامعه دور از توحيد نابيناست مسلّم است آه قلب شخص بى. ايمان همچنين است در اجتماع بى «. 
خاست، در  گفت و صداى غمبارش آه از قلبى آگاه و روشن برمى شيخ اين جملات را با آهنگى اسف آميز مى    

يدپيچ فضاى محدود اتاق مى . 
افزود تأثر قلبى شديدى خطوط مهربان و منور چهره اش را در هم برده، سوگمندانه مى     : 

بديهى است آه وقتى آسى بر حسب عادت و آورآورانه عبادت را تنها بدان جهت آه از جانب خداوند تكليف «    
 به قلبش نرسيده، راه به جايى شده و نتيجه اش ثواب خواهد بود، انجام داد حظّ و بهره اى از انجام آن عبادت

 آه تكامل و تهذيب و در نتيجه نيستى و فناى آدمى است، بايد توجه -در انجام عبادت به سرّ و جان آن . نخواهد برد
بندند،  داشت و اين مهم، تنها نكته اى است آه آن دسته از عبادت آنندگان، يعنى آنان آه به ظاهر و جسم عبادات پاى

رندبدان توجهى ندا . 
دانستند آه خلاّق خبير عالم ذره اى نياز به عبادت بندگان خويش ندارد و به همين دليل هدف  اى آاش ايشان مى    

دادند از عبادت خويش را عالى تر و برتر از ثواب و تكليف قرار مى . 
بل خورشيد دل به دور اى آاش ميتوانستند در سايه چنان عبوديتى ابرهاى تيره خودبينى و خودپرستى را از مقا    

 ».آرده، آن گاه به ديدار و لقاى الهى مفتخر شوند
آوشيد در مغز پرخروشش جايى براى سخنان بعدى شيخ باز آند، متفكرانه و مردد پرسيد جوان آه مى     : 

    »  و به چه بند نيستند، چرا پس آن گروه ديگر از جويندگان آه به دنبال سرّ و جان عبادات رفته، ظواهر را پاى
 »علت بينا نشده و آرامش و اطمينان نيافته اند؟

شيخ آه گويى منتظر چنين پرسشى بود، بدون آوچكترين حرآت يا تفكر با همان لحن ملايم و مغموم و چهره اى     
شد، اضافه آرد آه چين از آن دور نمى : 

    » قلب و روح ماست، هيچ روحى را ياراى مگر بدون داشتن زبان آه آلتى از جسم ما براى بازگو آردن مقاصد 
باشد؟ جسم و روح در هر وجودى  گفت و گو هست و يا بدون برخوردارى از نيروى روح، زبانى قادر به تكلم مى

 ».لازم و ملزوم يكديگرند و بدون وجود هر يك ديگرى نيز عضوى ناقص و نارساست
ديد آه وى براى اداى مقصود  نخستين بار جوان مىسايه اندوهى ديرين چهره شيخ را پوشانده بود و براى     

داد و  خويش دستها را نيز به آمك گرفته، همراه با آلمات آنها را با طرز خاصى اين سو و آن سو حرآت مى
گفت مى : 

    » عدم توجه به هر يك از اين . عبادات همان گونه آه ظاهر و جسمى دارند از باطن و روحى نيز برخوردارند
در عبوديت، موجب انحرافات و مخاطراتى فردى و اجتماعى است و به همين علت است آه اين دسته از دو عنصر 

عبادت آنندگان نيز با وجود زحمات و مشقات بسيارى آه در راه بيدارى باطن و روشنايى قلب خويش متحمل 
سيده، خسته و درمانده متوقف گونه پيشرفت واقعى نكرده، سرانجام به مقصد نر شوند، به مانند دسته اول هيچ مى
شوند مى . 

« حقيقت»هرگز رهروى را رهنمون به « شريعت»جدا از « طريقت»و « طريقت»بدون « شريعت»آرى     
شود نمى . 

رسيد شد و با لرزشى واضح در داخل اتاق به گوش مى صداى افسرده شيخ لحظه به لحظه محزونتر مى     : 
    » خبرى، و ناچيز شمردن جسم و ظاهر عبادات نتيجه  ات حاصلى جز بُعد و بىغفلت از اهميت سرّ و جان عباد

مسلّم است آه در انجام عبادات به جسم و جان آن، به هر دو . اى غير از دورى و درماندگى در بر نخواهد داشت
 ديگر جز بايد عميقاً توجه داشت، زيرا تنها در سايه چنان عبادتى است آه وجود طالب از خويش فانى شده، مى

 .مطلوب نخواهد ديد



 .آرى بر اثر چنان عبوديت، قطره وجود آدمى، به درياى بيكران ذات احديت رسيده، در آنجا حل خواهد شد    
 -  ديگر جز دريا-و آن گاه     

 : هيچ چيز ديگر وجود نخواهد داشت تا آسى بيننده غير دريا باشد، و اين است عرفان-هيچ     
    » و يكى شدن... فتن، به دريا رسيدن، حل گشتن قطره وار ر .« 
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 .رديف دآانها در دو طرف خيابان بسته و سكوت در پشت درهاشان آمين آرده بود    
شعله هاى نوك تيز آتشى آه . آاست افزود و از ازدياد آمد و رفت عابرين مى سوز خشك شبانه به سردى هوا مى    

اره پوش با برگهاى خشك و تكه هاى چوب و آاغذ در آمرآش خيابان براى گرم آردن خود افروخته چند طفل پ
پيرزن ارمنى و . زد آشيد و با شراره هاى سرخرنگ به سياهى شب رنگ مى بودند در تاريكى پياده رو زبانه مى

ر آنار بچه ها با موهاى آرد، د فقيرى آه هميشه در بين راه مسجد، شيخ با گشاده رويى از او دستگيرى مى
 .خاآسترى و پريشان به آتش چسبيده بود

سايه دست بچه ها، شعله ها و سگها به طرز . آشيدند دو سگ پير و لاغر ميان تلّ زباله هاى آنار آتش، پوزه مى    
جنبيد عجيبى مخلوط با هم روى ديوار مقابل مى . 

آوشيد آنچه را آه ساعتها پيش از  پيمود و مى قدمهاى آوتاهى مىجوان انديشه آنان و سر به زير پياده رو را با     
 .شيخ شنيده بودبه خاطر آورده بر دفترچه آوچكى آه در دست داشت يادداشت آند

. آرد نشست و به روى زانو شروع به نوشتن مى گاهى با يادآورى مطلبى، در آنار پياده رو و يا لبه جوى مى    
دميد حس خود را آه مداد ميان آن بود به دهان نزديك آرده، در آن مى ن سرد و بىهر چند لحظه يك بار انگشتا . 

آرد به تنهايى بيشترى نيازمند است حس مى. گرفت آرامشى ناشى از تفكر و ژرف شكافى در وجودش لانه مى     . 
آشيد انه مىنياز به تنهايى او را به ميان آن اتاق دنج و دور افتاده از اتاقهاى ديگر عمارت خ     . 

 .تصميم داشت در تنهايى بينديشد، بينديشد به آنچه تا آنون ميان او و شيخ گذشته    
خواست حاصل گفت و گوهايى را آه با آن عارف موحّد نموده و در حافظه اش ضبط آرده بود، در تنهايى و  مى    

گفت با خود مى. خلوت بررسى و نتيجه گيرى آند : 
    » ليكن بلافاصله چهره عارفانه شيخ را « ر اشتباه نيست و آن افكار و عقايد وى را نفريفته اند؟از آجا آه شيخ د

آرد ديد و با اعتمادى راسخ اضافه مى با آن لبخند راستين و روشنگر در برابر خود مى : 
    » نجا جايگاه دروغ گمان آ  بى-شود دروغ بنشيند  هرگز هرگز ممكن نيست بر لبهايى آه آن لبخندها شكوفا مى! نه

 ».نيست، چرا آه خورشيد هيچ گاه جايگاه ظلمت نبوده
تپيد و انگشتانش به  قلبش به تندى مى. در محاصره اين انديشه ها به زير آسمانى پوشيده از ابر به منزل رسيد    

آه آنجا به روى برگهاى خشك آه سراسر صحن وسيع حياط را پوشانده بود، به اتاقى . لرزيد نحوى محسوس مى
 .نيز چون افكارش در هم و ژوليده بود وارد شد و در را بست

 .شب، اتاق را در تاريكى و سكوت فرو برده بود    
افزود آمد به راز شب و تنهايى وى مى صدايى آه از ساييدگى برگهاى خشك توسط باد بر سطح حياط پديد مى     . 

د و با دقت در درگاهى اتاق به گوش نشست در را آمى گشو-براى شنيدن زمزمه برگ و باد      . 
. رسد براى او پيامى همراه داشته باشد فكر آرد شايد صدايى آه از درهم آميختگى باد و برگ به گوشش مى    

در تيرگى شب« او»پيامى از جانب  . 
ر، اما تنها پيامى خوب گوش فرا داد، خوبت! در زمزمه اين باد و برگ نهاده« او»شايد رمز لقاء وديدارش را،     

نشست اين بود آه از زمزمه شان به گوش مى : 



    » ديدار . جان و زرد و آواره نبوده ايم و به خود باز جاندار و سر سبز و ساآن نخواهيم شد ما اين گونه بى
آند جانمان مى آه سبز و زرد و زنده و بى« اوست» .« 

ى اين الهام و پيام در وجودش ايجاد شده بود با شتاب از جاى جوان با نيرو و عزمى فوق العاده آه يكباره از گرم 
 :برخاسته، در اتاق را گشود و در تيرگى متراآم حياط فرياد آرد

    » بيند، حتى برگ و باد  همه چيز جز من تو را مى-آه، آه، اى خدا، همه چيز  .« 
ر به آسمان آشيده دور عمارت خانه فرياد دردبارش فضاى سنگين حياط را شكافت و در لابلاى آاج هاى س    

 .محو گرديد
براى لحظه اى يكى دو پنجره از پنجره هاى متعدد عمارت در تاريكى هوا روشن شد و بعد دوباره عمارت در     

براى آنها حتى آرآننده تر از . مستأجرين جوان با اين فريادهاى شبانه سالهاست آه آشنا هستند. تاريكى فرو رفت
 . نيز تازگى ندارداين نعره ها

باد همچنان پرده بلندى را آه مقابل در بزرگ حياط آويخته بود، شلاق پيچ آرده، سايه ساقه هاى برهنه درختان     
آرد، و با نفس سردش بر سطح گسترده و  را به طرز اسرارآميزى بر ديوارهاى بلند و طولانى، در هم و جابجا مى

زد يده، به هم مىلبريز حوض، امواج ظريف و زيبايى آش . 
 

جوان آنچنان آه گويى در فكر حل معمايى است، با لبهايى به هم فشرده و چشمانى تنگ، بر سنگفرش هاى سرد     
نگاهش چنان ثابت بود آه انگار . و سياه لبه حوض نشست و به آن امواج آه در جدال و آشمكش بودند چشم دوخت

. شد راهى آه به ديدار و لقاى  الهى منتهى مى. پيچ راه خويش را بيابدخواهد در باريكى آن خطوط لرزان و پيچا مى
. داد  آرد و از روى ميل و رغبت به افكار خود ميدان مى با وجود سردى هوا از آثرت تفكر، احساس گرمى مى

ر تب و گرفتا. رود آند قوايش بيشتر تحليل مى آرد آه هر چه بيشتر فكر مى حس مى. نفسش به شماره افتاده بود
صورتش را با دستها . بر حال خود هيچ تسلط نداشت. آرد ضعف عجيبى شده بود آه هر لحظه درمانده ترش مى

توان به سعادت ديدارش رسيد  عشق به پروردگار و اينكه مى. نمود پنهان آرده، سرش به سنگينى گويى سربى مى
توان  مى!توان مى! توان  مى»: آرد چون پتكى پى در پى بر فرقش صدا مى !« 

در چنان حالى اشك اندك اندك از شكاف انگشتانش سرباز آرد و صداى گريه اش به گوش سپيده آه اينك در راه     
براى لحظه اى آوتاه نيرويى تكان دهنده و نامرئى فضاى سينه اش را در نورديد و وجودش را سراسر . بود، رسيد
 .لرزاند

اينك او تصميم قطعى خود را . ه حوض جدا شد و شتابان به طرف اتاق دويدناگاه آرنج از زانو  گرفته، از لب    
گرفته و مصمم شده بود آه با توسّل به عبوديت و عرفان، عبوديتى آامل، آامل آنچنانكه شيخ گفته بود، مطلوب و 

 .گمگشته خويش را يافته، از سرشكستگى و ناآرامى نجات يابد
 آلام آن مصاحب عارف، در عمق پندار و افكارش ناپديد شده، با اراده اى در آن حال و موقعيت همه چيز جز    

« حقيقت»به « طريقت»و « شريعت»رفت تا با اتكاء به عبوديتى آامل، يعنى با پيوند  محكم و خالى از خلل مى
آنند، بگذراند لقاى الهى نائل شود و چون شيخ در دايره اى بالاتر از آنچه ديگران زندگى مى . 
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آرد،  ، ياد مى«شب نجات من» آن شب تصميم آه جوان هميشه از آن به عنوان -در حدود دو سال از آن شب     
گذشت مى . 

فشرد و شادمانه در  چند شيشه آوچك و بزرگ از عطر مورد علاقه شيخ را چون گوهرى گرانبها در مشت مى    
رفت، ليكن اآنون گم آرده و   در رفتارش مشهود بود به سوى مسجد مىحالى آه رسوب تأثير هدايت شيخ، آاملاً

رفت تا آنچه را در سايه عبادت، در سايه عبوديتى آامل، يعنى در سايه  آشيد، بلكه مى مطلوبى او را بدان سو نمى
 .سلوك دستگيرش شده بود، با شيخ در ميان نهد



از شكل خانه ها و . محل در نظرش تفاوت بسيار آرده بودبعد از دو سال دورى از آن شهر، چهره خيابان و     
به . نمود دآانها تا بازى اطفال و قيل و قال فروشندگان دوره گرد، همه و همه در چشمش زيبا و دوست داشتنى مى

از . رسيد آه در وجودش آانونى ايجاد شده آه با نيروى آن قادر است عصاره تمام لذتهاى زندگى را بربايد نظر مى
نگريست،  در حوالى مسجد همان گونه آه به اطراف مى. داشت رفت و سبك قدم برمى اين رو به آرامى پيش مى

قلبش به تندى لرزيد و احساس شوقى توأم با رضايت سراسر وجودش را گرم و چشمش را . نگاهش به شيخ افتاد
 .درخشان آرد

 : آميز خود را مخاطب ساخته، گفتوش بر سرعت قدمها افزود و در دل با لحنى سرزنش شيفته    
 .چطور من خطوط چهره اى را آه برخورد با آن براى من تماس با حقيقت بود، از ياد برده بودم«    

آه اى . همان چشمان صاف و سيماى تابناك، همان حرآات ملايم و وقار دلپذير، همان رفتار پر هيبت و پيامبرانه    
 شيخ واقعاً آيتى از - مرد با چهره روشنش چه اتحاد و هماهنگى عجيبى دارد خداى من، براستى آه روح پاك اين

 ».نور و نوازش است
تلاقى نگاهشان به يكديگر، لبخندى احساس . اين آلمات را بدون اختيار تكرار آرد و مشتاقانه به سوى شيخ دويد    

 چراغ بقيه حجره -جز يكى دو حجره . شدندانگيز و گذرا بر لبان شيخ نشاند و هر دو با شوق و شتاب وارد مسجد 
شستند و  چند طلبه با پيراهنهاى سفيد و بلند زير شير جلوى حوض ظرف مى. هاى دور تا دور مسجد روشن بود

گرفت مرد نابيناى ميانسالى عصاى خود را بر لبه حوض پر آب گذاشته، با وسواس وضو مى . 
صحن بزرگ شبستان . رى آنار آفشكن بر روى هم ريخته بوددر مدخل شبستان آفشهاى بزرگ و آوچك بسيا    

تسبيح هاى . شدند مملو از جمعيت بود و نمازگزاران در صفوف منظم نشسته، آماده به جا آوردن نماز جماعت مى
آرد و صداى زمزمه ذآر از هر سو در فضاى شبستان  رنگارنگى با دانه هاى ريز و درشت در دستها گردش مى

ورود شيخ مسجديان با احترام خاصى يك به يك از جاى برخاسته و در ميان صلواتهاى مكرر و با . پخش بود
 .هماهنگ، راه را براى عبور شيخ به طرف محراب باز آردند

. جمعى بدل به سكوت شد صداى آشدار و ضعيف آودك مكبر از پشت ميكرفن به گوش رسيد و همهمه دسته    
از لابلاى صفوف نمازگزاران از دهانهاى « اآبر اللَّه»ز لحظه اى صداى سكوتى حشمت آميز و گويا و پس ا

 .مختلف در زير سقف شبستان جارى شد
آند پايان گرفته و شيخ باز بر طبق  اآنون نماز، اين ابر باران خيز آه نهال روح آدمى را آبيارى و شكوفا مى    

گفت و در  هن و قابل درك، از عبوديت و لقاى الهى مىافزا در جملاتى نزديك به ذ معمول با همان لحن صادق انس
راند و موج رهايى بخش سخنش چنان   و شريعت و طريقت سخن مى-تشريح گفتارش به تناسب از مقام عقل و دل 

گفت آه مى. نشست چون هميشه قبل از رسيدن به گوش، به دل مى : 
    » بينيم با تمام شگفتى ها و اسرارش جهان را مى . 

نگريم، سراسر پيچيدگى و ظرافتيم  خويش مىدر     . 
 .نوك سوزنى از ماده اين عالم تشكيل شده از ميليونها ذره آه آن ذرات نيز در دل خود ذراتى بسيار نهفته دارند    

 .عظمت و بزرگى آهكشانها خارج از حدّ توصيف و تصور واقعى است    
 پرندگان، فصلها، آبها، سنگها، ساحلها، ستارگان، آوهها، آويرها، در پيرامونمان گلها، گياهان، بادها، درختها،    

انداز ديگر عقل را مبهوت و ديده را خيره  جنگلها، آسمانها، سحر، سپيده، شفق، شب، روز، و هزاران هزار چشم
طمى از بريم و در درياى متلا آند تا جايى آه گاهى با اندك توجه در نظام اين پديده ها خويش را از ياد مى مى

شويم پرسشها غرق مى . 
آن گاه به فكر يافتن . دهد  به حدى است آه هرگز امكان انكار ناظم را به ما نمى-شگفتى و اعجابمان از اين نظام     

آنند هر  آييم، چرا آه شريعت و عقل در آمال صراحت به ما اثبات مى ناظم، سرسختانه در تلاش و جست و جو مى
. گويند و از نمودن آن فاعل و ناظم عاجزند ليكن عقل و شريعت فقط مى. مى را ناظمى استفعلى را فاعل و هر نظ

تا وادى دليل و برهان و شگفتى و حيرت، و . جهش و مرزش همين جاست. آرى حدود عقل و شريعت اين است
 از عالم -ر قهقرايى و تنها به دليل همين ديدار، تن به سي! حال آنكه تو مشتاق و محضوض ديدار آن فاعل و ناظمى

 . داده اى-اعلى به اين پستناى خاك 
آنى،  روى، بغض مى ساعتها در خود فرو مى. آشى از اين رو در آرزوى اين ديدار، بادوار، به هر سو بال مى    

يابى و بهت زده،  ريزى، خود را در دنيايى غريب ميان شك و يقين مى گيرى، سيل آسا اشك مى بى سبب انزوا مى
شوى مى« او» هر آس خواستار ديدار از . 

آنى و همزمان با چنين احساسى نيرويى  در چنين حالى خويش را در بالاى دره اى مهيب و خوفناك احساس مى    
خروشد آه ديگر، نيرويى برتر ، با آهنگى خاص و محصور آننده از اعماقت مى : 



انگيز  راى ديدارش بايد از اين دره، آرى، از دره وهمرا شناخته اى، ب« او»اآنون آه با قدرت عقل و شريعت     
اين آهنگ عارى از شبهه و مرموز، نداى قلب . خود را به من بسپار و تسليم من باش! بيا! بيا. بگذرى« خودبينى»

آند آرى اين دل است آه با نداى بكر و بارزش طالب لقاى الهى را دعوت به سلوك و طريقت مى. است .« 
آميز و بهشتى  گفت و مسجديان در سكوتى احترام برى تك پله، شيخ همچنان با سلاست و سادگى مىبه روى من    

سپردند آلامش را به جان مى . 
مگر نه آنكه از آوچكترين ذرات تا آاملترين موجودات فطرتاً تشنه آمال و براى رسيدن به تكامل خويش در «    

 تكاپو و جنبش اند؟
كاپو با نطفه و جوهر جهان هستى عجين و آميخته است؟مگر نه آنكه تحرك و ت      

مگر نه آنكه جهان به سان موج، زنده به حرآت است؟ با اين دليل چرا با ناديده گرفتن فرمان قلب و دل، ما حد     
آمال خود را آه ديدار و لقاى خداوند در اين جهان است از خود سلب آنيم؟ مگر ما انسان و اشرف مخلوقات 

؟ در اين صورت چرا با قانون هستى هم عنان نشويم؟نيستيم  
آند آمتر باشيم؟ سازد و از آن دانه آه از خود جنگل بر پا مى چرا از آن قطره آه از خود دريا مى      

ضعيف تر باشيم؟. رهاند چرا از آن آرم آه اگر صد بار نيمش آنى باز خود را آامل ساخته، از نقص مى      
را آه ناقص و « خودى»آودآانه و با سرپيچى از درس و دستور دل، در جاده هاى طريقت چرا با لجاجتى     

نشويم؟« او»نرهيم و « من»ناآام در خويش زندانى آرده ايم، آزاد نسازيم؟ چر از  « 
ود گفت و اينكه بايد خ گفت و تنها علت آن، يعنى طريقت، از سالك مى شيخ اينچنين درياوار و عميق از تكامل مى    

گفت آه فناى سالك و لقاى الهى در اين عالم  را به خواست عشق به عبوديت آامل بسپارد، از فرجام عبوديت مى
افزود گفت و قاطع و مهربان مى مى. است : 

پس از تصديق عقل و شريعت به وجود خداوند، براى ديدار او آه حق و حد مسلم آدمى در اين دنياست، بايد به «    
عبوديتى آه انگيزه اش . بايد عبادت آرد. زحمت آشيد. بايد آار آرد.  قلب در طريقت آوشيددستور و خواست

بايد شناخت آه هر . بايد نماز را شناخت. بايد نماز گزارد. عشق به او و حاصلش حضور قلب و فناى آدمى باشد
بايد فهميد آه نماز پناهى است . شود نماز نمايشگر دنياى تازه اى است آه دريچه هاى آن همه به عرفان گشوده مى

  »!جانخواه به افق اشراقهاو سرانجام آليد معتبرى است براى گذشتن از مرزهاى اسرار الهى
نوشيد  جوان مفتون و محسور اين همه صداقت و سرشارى پس از دو سال دورى آلمات شيخ را قطره قطره مى    

م شيخ ، وقتى صحن شبستان رفته رفته از حلقه مستمعين پس از ختم آلا. گرفت و با لذتى خاص از آنها آام مى
خالى شد، جوان با احساسى گنگ آه آميخته اى از دورى و نزديكى نسبت به شيخ بود، دوباره چون نخستين شب، 

از اينكه پس از مدتها خود را . ليكن نه شتابزده و تند، بلكه آرام و متين به آنار محراب نزد آن مربى آامل نشست
يافت، غرق در سعادت و سرور بود ن ميعادگاه مقدس مىدر آ . 

شيخ با حالت و سيمايى معصوم و پاك در ميان عبايى سياهرنگ و بسيار صاف سر به زير داشت و جوان با     
زد و در ميان چنان برقى گذشته در  برق اين اشتياق در چشمانش سوسو مى. نگريست اشتياقى بى پايان وى را مى

آرد و آيات لقاء را يكى پس از  آن شب را، آن شب آه شيخ معجزه آسا قرآن تلاوت مى. شد مىخاطرش زنده 
به خاطرآورد آن شبهاى سرد را آه با هيجان وترديد . ساخت، به ياد آورد ديگرى درياوار بر آوير جانش جارى مى

جوان همه چيز را در .  آينده باشدشد، درست مانند آن بود آه چهره منور شيخ بازگو آننده گذشته و از شيخ جدا مى
يافت ، جلوگيرى آند آن آينه روشن ديد و نتوانست از ريزش قطره اشكى آه به تدريج در چشمش راه مى . 

    » را ديدى؟« او  
 .منظورم آن گمگشته است    

 .همان گمگشته آشكار و عيان را    
 »... خدا را    

زد و رايحه سخنانش شبستان را به شكوفه زار مبدل  موج مىدريايى از حقيقت در لحن نوازشگر شيخ     
ساخت مى . 

 :پس از اداى اين آلمات، شيخ با تبسمى فهيمانه افزود    
    » شود؟ نمى« خداى بين« »خودبين»ديدى آه   

؟«اوست»ديدى چيزى جز خدا نيست و همه چيز از       
 ديدى ما بيهوده به الفاظ دل خوش آرده ايم؟    

آيد؟ دى از تابش زياد خورشيد است آه به چشم نمىدي      



را « خود»ديدى دستهاى ما تهى است و اين خيال خام ماست آه ما را فريفته و مغرور آرده است تا ما     
 ناشناخته، اشياء را به خود نسبت دهيم و خود را صاحب و مالك قلمداد آنيم؟

« او»آورمان آرده و از درك و ديد آن ضمير حقيقى يعنى ديدى ظلمت ضماير، ضماير من، تو، ما، چگونه     
 مهجورمان ساخته؟

؟«اوست»ديدى جز يك ضمير، راستين و قابل تكرار نيست و آن       
دروغهايى پليد است؟( دارم، دارى، داريم)ديدى دارايى ناچيزما، فصلى و اعتبارى است و الفاظ       

  آنكه قادر به نگاهدارى دارايى خود است؟.«اوست»ديدى آه تنها و تنها دارنده،     
و هستى نامحدود و بيكرانش جايى براى هستى غير نگذاشته؟« اوست»ديدى هستى از       

 ديدى چقدر غيرتمند است؟    
دليل بر موجوديت اشياء است، نه آنكه موجوديت اشياء دليل بر وجود او؟« او»ديدى وجود       

رد و تنها اوست آه هست؟آه دا« اوست»ديدى آه فقط       
 ديدى آه مرواريد حقيقت را بايد در آشتى شريعت و بر پهنه درياى طريقت جست؟    

آند و چطور عيان و  ديدى بر قله هاى عبوديت و عرفان چطور بى پرده و حجاب، خدا بر سالك تجلى مى! ديدى    
گيرد؟ آشكار در برابر سالك قرار مى  

در زيباست؟ديدى چگونه لطيف و چق      
 »جمالش را ديدى؟ آمالش را يافتى؟    

دستخوش انقلابى درونى . ساخت دويد و منقلبش مى اشك با لرزشى خفيف از مژگان بر طول صورت جوان مى    
لرزاند دويد و وجودش را مى شده بود آه هر چند لحظه يك بار به مانند جريان برقى شديد زير پوستش مى . 

را با تمام لطافت « او». را در چشم جوان نمايان ساخته بود« او»رياى شيخ،  از زبان پاك و بى« او»شنيدن نام     
 .و نيكويى و با همه جمال و آمالش

در . ديد را مى« او»انداخت براستى  جوان از خويش و خود خالى، نزديك شيخ نشسته، به هر سو آه نظر مى    
ديد و نقطه اى را خالى از  ر بالاى سر، همه جا خدا را جلوه گر مىگوشه محراب، به آنار خود، به زير پا، و د

پرسيد آرد از خود مى يافت و شرمنده از غفلت و نابينايى خود، در حالى آه اشك از چشمها پاك مى نمى« او» :  
    »  دادم؟ چرا هستى حق را خودسرانه به غير او چرا؟ چرا من هستى خالق را وقيحانه به مخلوق نسبت مى

بخشيدم؟ مى « 
با چشم و لبى خندان زمزمه آرد. صداى پرلطف و پدرانه شيخ در سكوت شبستان به گوش رسيد     : 

    » را يافتى« او»پس  ! 
 ».خدا را و رمز اآسير آرامش و اطمينان را    

گى لرزان جوان سربلند آرد و با چشمانى اشك آلود نگاهى سرشار از رضايت و تحسين به شيخ افكند و باآهن    
 :گفت

 .بله، آن روى ناديدنى و آن راز ناگشودنى در عبوديت، در عبوديت آامل نهفته است«    
 .او را بايد آنجا يافت    

ها و حجاب من و ما اثرى نيست آنجا آه از لوچ بينى     . 
 .آنجا آه هر چه هست اوست و چيزى جز او نيست    

و عرفاندر وادى سلوك ... آنجا در عالم فنا     !« 
فضاى قدوسى شبستان از . گذشت شد و شب از نيمه مى بسرعت سپرى مى« او»ساعتهاى ساعت در صحبت     

رسيد بود آه به گوش مى« او»عطرآگين شده، از همه سوى شبستان نام « او»تكرار نام و حضور  . 
او»فقط      « 

احساس . جودش سرشار از انقلابى مينويى بودو. جوان شادمان و سبك بودو بر نوك انگشتان پا قرار نداشت    
آرد اگر دستها را از هم بگشايد واقعاً قادر به پرواز خواهد بود مى . 

نهايت پرواز تا بى     ! 
خواهد طبيعت را با تمام وجود در آغوش آشيده، همه هواى نمناك شبانه را در  رفتارش به نحوى بود آه مى    

  .سينه بريزد
آرد و چون آبوترى   اى از علم و اشتياق شده، سعادت را به معنى واقعى و مطلق احساس مىوجودش آميخته    

لرزيد ضعيف در زير بار آن همه سعادت مى . 



همچنانكه جلو مسجد، در ميان پياده رو ايستاده بود، يك بار ديگر شيخ را آه از حاشيه خيابان به سوى منزل     
ابرهاى سپيد اينجا و . انتها انداخت ، نگاهش را به آسمان خيال پرور و بىرفت عاشقانه نگريست، سپس برگشته مى

 ...آنجا با گل ميخ ستاره ها خيمه زده بودند
رشته پر خروش آب، خنياگر و خوش نغمه خود را در بستر گود . وزيد نسيمى ملايم مى. شبى فرحناك بود    

فروخت  درخششى بيش از حد، به زمين، ناز مىماه در زمينه لاجوردى آسمان با. آشيد جوى، به جلو مى . 
يافت نهايت ادامه مى مانند آن بود آه اين آرامش از پيش پاى جوان تا دامنه افلاك آشيده، از آنجا تا بى     . 

جهان چون تابلوئى از شهد و نيوشينى در برابر چشمان جوان نمودار شده، او قبل از ديدن نقش تابلو، نقاش را     
ديد نگريست، جز خدا نمى آرد، و با چنان ديدى به هر چه مى و پيش از مشاهده موجود، وجود را تماشا مىديد  مى . 

نمايد ديد آه در همه چيز چهره آرده، به جوان رخ مى خدا را مى     . 
يد آه د آرد و مى خود را باتمام هستى، از غبار زير پا گرفته تا دورترين ستاره بالاى سرش، يكى احساس مى    

نگريست، چهره شيخ در  در اوج چنين بينايى و بصيرت، همچنانكه به قرص آامل و رهسپار ماه مى. خدا يكى است
جز برجستگى بيشتر پيشانى و انبوه ريشهاى خوش فرمى آه اينك آاملاً به سپيدى گراييده بود، . چشمش مجسم شد

همان لبخند شيرين و صادق، همان چشمان صاف . ه بودتغيير تازه اى بعد از دو سال در چهره آن عارف آامل نديد
و گويا همان قلب منور وآگاه آه افق هاى گسترده اش مالامال ازعشق و عرفان بود و سرانجام همان علو طبع و 

 .بلند نظرى
ى مو. پس از تجسم چهره شيخ، جوان نگاهى نيز به ظاهر خود انداخت، هيچ يك از آثار گذشته را در خود نديد    

پوششى از ريش آوتاه صورتش را اگرچه آراسته، اما مسن . سرش آوتاه و خشك بود و آراواتى بر گردن نداشت
. برخلاف لباس هاى شيك و گرانقيمت گذشته، لباسش معمولى و آم بها و عارى از هرگونه آلايش بود. نمود تر مى

رنگى  كامل آدمى، و تكامل آدمى جز در سايه بىزيرا اينك او آرامش يافته و اطمينان داشت آه حقيقت زندگى در ت
آرد اآنون بيش از همه وقت شعار هميشگى شيخ را درك مى. و عبوديت ميسر نيست : 

    » دو رشته ازل وابد را به هم پيوستن: زندگى يعنى «. 
هايش زمين آرد همچنانكه قدم داشت و احساس مى با روحى استوار و تنى سرشار اززندگى، سبكبار قدم بر مى    

نوردند، روح و قلبش در عالمى مافوق تصور و تصوير در اوج و طيرانند را مى . 
جوان بخوبى دريافته بود آه زندگى چند روزه اين دنيا اگر نه در راه جانبازى     

ترين پله نردبان  دانست آه اين دنيا پست مى حقيقت وبه نيست بيش وبازيچه اى شود،فسوس صرف حق ووصال جانان
وجود و آدمى، خاص صعود و طى نمودن اين نردبان تا به اوج است تا به آنجا آه يكسره تشرف به شرف ملاقات 

 .الهى است
آوشيد آه در مقام تسليم و عبوديت، عبوديت آاملى آنچنان آه شيخ گفته بود، شايستگى صعود به  از اين رو مى    

 .پله هاى بالاتر را دارا شود
رفت در زير نور يكى از چراغهاى خيابان لحظه اى توقف  آرد و پيش مى همان گونه آه فكر مىدر اينجا جوان     

نمود و با احتياط ورق آاغذ ساييده اى را آه چند تا داشت از جيب بغل و از آنار ديگر نامه ها و دستورهاى شيخ 
ملات آن، خطوط روشن و  نسخه گرانبها و آم نظير طبيبى حاذق، و ج-آن ورق آاغذ مندرس . بيرون آشيد

برجسته اى بود آه جوان با گذشتن از آنها به سرچشمه آرامش واطمينان رسيده و آليد گنج سعادت ابدى را يافته 
 .بود

ليكن جوان نيازى .نمود نظير بود براثر گذشت زمان آم رنگ مى دستخط شيخ آه چون روح و لبخندش زيبا و بى    
آلمه از دير زمان ، از همان دوسال قبل آه آن مربى  به ت و دستورالعملهاراآلمهبدقت در آن نداشت، زيرا آن جملا

 :روشن ضمير برايش نوشته بود، به خاطر داشت و بخوبى در حافظه اش حك شده بود
براى رسيدن به حقيقت لقاى پروردگار، جز عبوديت آامل يعنى پيوند شريعت و طريقت هرگز راهى نخواهد «    

 .»بود
 زير اين جمله در آن ورق آاغذ، بعد از چند دستور آلى راجع به پرهيز از انواعى غذا و اجتناب از صرف به    

خوانا نوع  خوراك در اماآن عمومى و تعيين اوقاتى براى دورى از خواب، به ويژه در بين الطلوعين، با خطى
آور بود آه به دستور شريعت هر بنده اى، در دسته نخست عبادتى مذ. عبادات، نوشته و به دو دسته تقسيم شده بود

 .در هر حال و مقام موظف به انجام آن، به سود ديگر مخلوقات است
عباداتى چون آار و آوشش، گذشت و احسان، نظم و راستگويى و تبليغ و مبارزه با دشمنان اسلام را شيخ در     

 .اين دسته از عبادات با خطى درشت و مشخص نوشته بود



ته دوم از عبادات آه سالك بايد به فرمان طريقت و به منظور فانى و جدا شدن از خويش و باقى و متصل در دس    
بودن به خدا انجام دهد، شيخ ، برتوآل، شب خيزى، خلوت با همطريق، استقامت، وضو و طهارت دائم، همت 

م حرفى و لازم گويى، به جا وهوشيارى، مطالعه و آندوآاو در زندگى صحابه خاص پيامبر و ائمه معصومين، آ
 .آوردن بموقع فريضه نماز، تلاوت بسيار قرآن و حضور در مجالس ذآر مصيبت تكيه بسيار آرده بود

جوان پس از آنكه آاغذ را با احترام همچون آياتى نازله تا آرده، در جيب نهاد، بار ديگر لبخند راستين و توان     
. ن به ياد آورد و گذشته تلخ وپر رنج خويش را در نظر مجسم ساختبخش شيخ را با آن قامت مردانه و موزو

 .مجسم ساخت آه چطور از دام آن شرك وحشى و به تدريج از بند شرآهاى ظريف و ظريف تر آزاد و رها شد
ها به بهشت ديدارها و آرامشها  مجسم ساخت آه چگونه باآمك آن روحانى واقعى از دوزخ سرگشتگى و نابينايى    

قال يافت و جاودانه سعادتمندشدانت . 
پيمود،  گاه در حالى آه پياده رو را با قدمهايى شمرده و آوتاه در سكوت و صفاى شب به سوى منزل مى آن    

دستها را از آرنج خم نمود و انگشتانش را مقابل صورت از هم گشود وپس از لحظه اى آه خيره به آنها نگريست، 
  :باآهنگى ملالت بار گفت

 ».افسوس آه تعدادشان از انگشتان دست متجاوز نيست«    
 پايان    


